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ناآرام ترین نقطــه خاورمیانه،  در دل 
جایــی  کــه هــر مــوج از برخورد 
اراده هــای جهانی و منطقه‌ای زاده 
می شود، تنگه هرمز به صحنه‌ای 
بــرای نمایــش نوع جدیــدی از 
معادلــه قــدرت تبدیل شــده 
یایی که  اســت. داده هــای در
روزنامــه تایمــز بــه نقل از 
منابع معتبر منتشــر کرده 
این  از  بی سابقه  تصویری 

آبراه اســتراتژیک ترســیم می کند: بیش از 
۶۰۰ فروند کشــتی تجاری بزرگ، همچون 
غول های فلزی به‌دام‌افتاده، میان تنگه هرمز 
و خلیج فارس سرگردان مانده‌اند. این توقف 
بن‌بســت لجســتیکی  تنها یک  اجباری، 
یخ اقتصادی  نیست؛ بلکه نقطه عطفی در تار
و ژئوپلیتیک منطقه به شمار می‌رود. آنچه 
در این میدان رخ می نماید، معادله‌ای است 
کــه ایــران، آن را با ظرافت تمــام ورق زده 
اســت. در حال حاضر تنها کشتی هایی که 
یافت مجــوز از مقامات ایرانی  موفق به در
می شوند، اجازه تردد از »کریدور لارک« را 
پیدا می کنند؛ مســیری امن که در آب های 
ســرزمینی ایران و در محدوده جزایر هرمز و 

لارک تعریف شــده و عبور از آن مستلزم 
ایران  یایی  هماهنگی کامل بــا نیــروی در
است. این کریدور نشــانه‌ای از تبدیل یک 
تهدیــد خارجی به فرصتی بــرای حاکمیت 
ملی اســت. اما داســتان، فراتر از هندسه 
یایــی می‌رود.  کشــتی ها و مســیرهای در
دلارها و بشکه ها هستند که وزن واقعی این 
تحول را می سازند. کارشناسان اقتصادی با 
قاطعیت محاسبه کرده‌اند که اگر وضعیت 
فعلــی در تنگه هرمز تثبیت شــود و ایران 
بابت عبور هر تانکر نفتکش، مبلغی حدود 
۲ میلیــون دلار )معــادل تقریبی یک دلار 
یافت کند، درآمد سالانه  برای هر بشکه( در
تهران تنها از محل عوارض عبوری این آبراه 

به رقم حیرت انگیز ۸۰ میلیارد دلار خواهد 
رسید. برای درک عظمت این عدد، کافی 
است نگاهی به گذشته ای نه چندان دور 
یم. در ســال چهارم از دولت اول  بینداز
دونالد ترامپ، در اوج فشار تحریم های 
فلج کننــده، کل درآمــد نفتــی ایران 
چیزی حدود ۱۷ تــا ۱۸ میلیارد دلار 
بــود. اکنــون ایران این پتانســیل 
را یافته که بــدون اتکا به فروش 
یک قطره نفــت اضافه، درآمدی 
چنــد برابــر آن دوره را صرفاًً از 
کسب  ترانزیت«  »مدیریت  راه 

کند.
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اعلام تمدید آتش بس بین ایران و ایالات متحده، اگرچه از 
تشدید فوری تنش می کاهد اما پاسخی به پرسش اساسی 
مردم منطقه نمی‌دهد: آیا دو کشــور در وضعیت کنونی به 
ســمت صلح حرکت می کنند یا جنگ؟ واقعیت میدانی و 
دیپلماتیک نشان می‌دهد که هنوز هیچ طرفی به جمع بندی 
روشــنی در مذاکرات اسلام آباد برای صلح نرســیده اما از 
ســوی دیگر، گزینه جنگ نیز برای هر دو بازیگر به دلایل 

داخلی و بین‌المللی بسیار پرهزینه شده است.
ماجرا از تنگه هرمز آغاز می شــود و به قلب اختلافات 
هســته‌ای ختم می گردد. بستن تنگه هرمز از سوی ایران و 
متقابلًاً محاصره دریایی از سوی آمریکا، نه تنها اختلافات 
دیرینه تهران-واشــنگتن را حــل نکرده بلکــه لایه های 
جدیدی از بحران را آفریده است. مشکلاتی که پیش از این 
عمدتاًً بر سر ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم و سطح غنی سازی بود 
اکنون به معادله‌ای راهبردی در یکی از حیاتی ترین آبراه‌های 
جهان گره خورده است. پیشنهاد ایران مبنی بر »بازگشایی 
تنگه هرمز در قبال رفع محاصره« را باید یک پیش شــرط 
مذاکراتــی ارزیابی کرد. این پیشــنهاد از منظر حقوقی و 
عملیاتی، نقاط قوت و ضعف دارد. از یک سو، اصرار ایران 

برای رفع محاصره اقدامی قابل ‌دفاع و به حق است.
 از ســوی دیگر، تنگــه هرمز یک گــذرگاه بین‌المللی 
محسوب می شود و ایران نمی تواند برای مدت طولانی آن را 
مسدود نگه دارد یا از آن عوارض دریافت کند. این واقعیت 
حقوقی بــه مرور زمان بــه ضرر تهران تمام خواهد شــد 
چراکه اختلال در عبور و مرور کشتی ها، نه تنها هزینه های 
اقتصادی سنگینی برای جهان ایجاد می کند بلکه اجماع 

بین‌المللی علیه ایران را تقویت می نماید.
در شــرایط فعلی، اگرچه ســایه جنگ همچنان وجود 
دارد اما حمله مجدد ایــالات متحده به ایران، دور از ذهن 
به نظر می‌رســد. دونالد ترامپ در داخل با فشــار سیاسی 
شــدیدی دســت‌وپنجه نرم می کند. قیمت جهانی انرژی 
و تأثیر آن بر هزینه های ســوخت در آمریکا، کاخ سفید را 
در تنگنایی قرار داده اســت. نمایندگان کنگره نیز در تلاش 
هستند تا با تصویب قطعنامه‌ای، اختیارات دونالد ترامپ 
بــرای ادامه جنگ با ایران را محــدود کنند چراکه آخرین 
رویارویی نظامی علیــه ایران حدود ۳۵ میلیارد دلار برای 
آمریکا هزینه داشته است. اما آنچه این مخمصه را دوطرفه 
می کند، وضعیت خود ایران اســت. ادامه وضعیت موجود 
با گذشــت زمان به ضرر تهران خواهد بود. با حل موقت 
مســئله هرمز، پرونده هسته‌ای بار دیگر به صدر اولویت ها 
بازمی گردد. در حال حاضر واشنگتن از موشک های ایران 
و گروه های نیابتی سخنی نمی گوید اما این سکوت پایدار 
نخواهد بود. در موضوع هسته‌ای، تجربه برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ نشان می‌دهد که مسائل فنی و حقوقی بسیاری برای 
گفت‌وگو وجود دارد. ایران در آن توافق، غنی ســازی خود 
را به سطح ‌۳.۶۷ درصد رســانده بود و امروز نیز می تواند 

با حفظ دستاوردهای خود به چارچوبی جدید بیندیشد.
مسأله اسرائیل نیز به عنوان متغیری تعیین کننده در این 
معادله باقی می ماند. ایران به هر شــکل ممکن باید مسأله 
مهم اســرائیل را مدیریت کند. چراکه این محور می تواند 
فشار آمریکا را چند برابر کند. حقیقت آن است که ایران با 
خود آمریکا مشکل بنیادین و حل نشدنی ندارد؛ مسأله بر 
سر سازوکارهای اعتمادسازی و تضمین های متقابل است.
در این وضعیت حساس، مسئولان و تصمیم گیرندگان 
اصلی کشــور باید بپذیرند که انتظارات و آرزوهای گذشته 
در شرایط بین‌المللی امروز قابل تحقق نیست. وارد دوران 
جدیدی از ژئوپلیتیک منطقه و جهان شده‌ایم. تداوم جنگ 
خســارت های ســنگینی در ابعاد مختلف متوجه کشــور 
خواهد کرد. هر دو طرف ایرانی و آمریکایی دچار خستگی 
و بلاتکلیفی شده‌اند و نیازمند انعطاف بیشتر برای خروج 
از این وضعیت هستند. بازگشایی تنگه هرمز در قبال رفع 
محاصره دریایی، اگرچه راه‌حل نهایی نیســت اما می تواند 
اولین قدم مثبت برای ابراز حسن نیت و بازگشت طرف ها به 
میز مذاکره باشد. صلح نه با اصرار بر تمام خواسته‌ها، که با 

پذیرش واقعیت‌های متقابل ساخته می شود.

علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین‌الملل
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آتش ها خاموش شده‌اند اما منطق جنگ همچنان 
در پس پرده و در ســکوت جریــان دارد. آنچه پس از 
درگیری ‌40 روزه و تکانه‌های ناشی از بستن تنگه هرمز 
شــکل گرفته، نه صلح بلکه وضعیتی است که به‌دقت 
با چارچوب نظری توماس شــلینگ در »اســتراتژی 
تعــارض« قابل فهم اســت: نظمــی ناپایــدار که بر 

»مدیریت خطر« استوار است، نه رفع آن.
در این چارچوب، آتش بس نه یک نقطه پایان بلکه 
بخشی از بازی چانه‌زنی اســت. اقدام ایران در بستن 
تنگه هرمز به مثابه تبدیل »ظرفیت آسیب‌رســانی« به 
اهرم فشار عمل کرد؛ حرکتی که هزینه های آن فراتر از 
میدان نبرد به اقتصاد جهانی تســری یافت. در مقابل 
محاصره دریایی آمریکا را باید نه صرفاًً واکنش نظامی 
بلکه تلاشی برای بازســازی اعتبار تهدید دانست. از 
منظر شلینگ، کارآمدی هر تهدید، نه به شدت آن بلکه 
به »باورپذیری« آن وابســته است؛ و این باورپذیری، 
خــود محصول نمایش آمادگی برای پذیرش ریســک 

است.
شکســت مذاکراتی که با میانجیگری پاکســتان و 
ابتکار چهره هایی چون ژنرال فیلد مارشال عاصم منیر، 
فرمانده ارتش و شهباز شریف، نخست‌وزیر به بالاترین 
ســطح در چهار دهه اخیر رسید، نشان داد که مشکل 
اصلی نــه فقدان کانال گفت‌وگو بلکــه ناهمخوانی در 
ادراک از نیت و تعهد است. در یک آتش بس شکننده 
هر طرف نگران آن است که امتیاز دادن، به مثابه ضعف 
تفســیر شــود؛ از این‌رو، »لفاظی تهدیدآمیز« بخشی 
از راهبرد می شــود نه انحراف از آن. تهدیدها حتی اگر 
عملی نشوند برای شکل دادن به انتظارات طرف مقابل 

ضروری‌اند.
در ایــن میان، عنصر کلیدی، »ابهام کنترل شــده« 
اســت. هیچ یک از طرفیــن به طور کامــل نمی‌دانند 
واکنــش دیگری در صورت نقض آتش بس چه خواهد 
بود و دقیقاًً همین عدم قطعیت است که هم بازدارندگی 
ایجــاد می کند و هم خطر لغــزش را افزایش می‌دهد. 
شــلینگ این وضعیت را نوعی »تعادل بر لبه پرتگاه« 
می‌داند: جایی  کــه بازیگران با نزدیک شــدن به مرز 
بحران، می کوشند دیگری را وادار به عقب نشینی کنند 

بی آنکه خود سقوط کنند.
اما این تعادل، ذاتاًً ناپایدار اســت. محاصره دریایی 
و تداوم تهدیدها، ســطح تماس و احتمال برخوردهای 
ناخواسته را افزایش می‌دهد؛ و در غیاب قواعد شفاف و 
نیات هر کدام از بازیگران یا کانال های ارتباطی قابل‌اتکا 
هر حادثه‌ای می تواند به سرعت تفسیر خصمانه تری پیدا 
کند. در چنین شرایطی، بازدارندگی دیگر یک سازوکار 
ایستا نیســت بلکه فرآیندی پویاســت که دائماًً نیاز به 
بازتولید دارد، از طریق ســیگنال‌دهی، نمایش قدرت و 

گاه حتی پذیرش عامدانه‌ بخشی از خطر.
از این منظر، آتش بس کنونی را باید »وقفه‌ای در دل 
تقابل« دانست نه گسســتی از آن. اگر این وضعیت به 
ســازوکاری برای کاهش عدم قطعیت از طریق تعریف 
خطوط قرمز، تقویت ارتباطات و ایجاد تعهدات قابل 
راســتی آزمایی تبدیل نشــود همان عواملی که امروز 
بازدارندگی را ممکن ســاخته‌اند فردا می توانند، جرقه 
بازگشــت به جنگ باشــند. در منطق شلینگ، صلح 
پایدار زمانی آغاز می شــود که بازی خطر، جای خود 
را بــه بازی اعتمــاد بدهد؛ و این، دقیقــاًً همان حلقه 
مفقوده در آتش بس های شــکننده به‌ویژه وجود دیوار 

بی‌اعتمادی بلند چند دهه‌ای بین ایران و آمریکاست.

آتش بس شکننده
و منطق بازدارندگی پرخطر

بی اعتمادی انباشته، بزرگ ترین مانع
عبور از وضعیت کنونی است

دو ماه است که صحن علنی مجلس تشکیل نشده؛ تصمیمی 
که با اســتناد به ملاحظات امنیتی و دســتور نهادهای مســئول 
توضیح داده می شــود اما در عین حال، این وضعیت باعث شده 
برخی درباره عملکرد نظارتی مجلس، شــیوه تصمیم گیری های 
کلان و استفاده از روش های جایگزین برای ادامه فعالیت رسمی 
آن سوال هایی مطرح کنند. درحالی‌ که کمیسیون ها فعال‌ هستند 
و نماینــدگان در حوزه های انتخابیه حضور دارند، بخش علنی و 

رسمی پارلمان عملًاً از روال عادی خارج شده است.
در روزهایــی که کشــور در فضای پــس از آتش بس و با 
حساسیت های امنیتی و سیاســی بیشتری قرار دارد، ادامه‌دار 

شدن توقف جلسات علنی مجلس، باعث بحث و انتقاد 
در میان برخی سیاســیون و رســانه ها شده است. برخی 
نمایندگان به ایــن وضعیت انتقاد دارنــد و می گویند که 
نبود صحن علنی، باعث اختلال در اطلاع‌رسانی و روند 
تصمیم گیری در سطح کشور شــده و از اینکه در جریان 
مســائل کشــور به‌ویژه آنچه در مذاکرات می گذرد، قرار 
نمی گیرند، شاکی‌ هســتند. در مقابل، مسئولان مجلس 
می گویند این توقف جلســات به خاطر مســائل امنیتی و 

طبق دستور نهادهای مسئول انجام شده است.
روز گذشته نیز امیرابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس 
مجلس در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر 

عدم برگزاری جلســات علنی صحن مجلس در این  باره نوشت: 
»آنچه محرز است، ابلاغ رسمی مراجع ذی‌صلاح درباره پروتکل 
برگزاری جلسات عالی نظام است که شامل صحن علنی مجلس 
با ۲۹۰ نماینده نیز می شود! لذا قوه مقننه نیز تابع تصمیمات کشور 
است. تدبیر نکنند و اتفاقی افتد، می گویند کوتاهی شده است؛ 

پس تدبیر نظام را سیاسی نکنید«. 
البته برخی گزارش‌ها می گویند که در ۶۰ روز گذشته، جلسات 
کمیسیون های ۱۶گانه، جلسات مشترک هیأت رئیسه و رؤسای 
کمیسیون ها، جلسات مشترک با وزرای جهاد کشاورزی، نفت، 
نیرو، امــور اقتصادی و دارایی، بهداشــت و درمــان، ورزش و 
جوانان، رئیس کل بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه و... 
برگزار شده، نمایندگان به محل های آسیب‌دیده در جنگ سرکشی 
کرده‌اند و در حوزه انتخابیه شان هم حضور داشته‌اند. با این‌ حال 
منتقدان تأکید دارند که فعالیت کمیسیون ها و جلسات غیرعلنی 
نمی تواند، جایگزین صحن علنی شود؛ جایی  که تصمیمات اصلی 
تقنینی و نظارتی به صورت رســمی، شفاف و قابل پیگیری اتخاذ 
می شود. از نگاه آنان، متوقف شدن یا تعلیق جلسات علنی باعث 
کاهش شــفافیت در عملکرد مجلس می شــود همچنین سطح 

پاسخگویی نمایندگان را محدود می کند.
در همین زمینه علاالدین بروجردی، عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و گو با تابناک، دو عامل 
اصلی را مطرح کرده اســت: خلأ قانونی در مواجهه با شــرایط 
خــاص و ملاحظات امنیتی. بروجــردی در توضیح چرایی عدم 
برگزاری جلسات علنی مجلس در ایام جنگ و آتش بس، گفته که 
»در قانون پیش بینی مشخصی برای چنین شرایطی نشده است؛ 
یعنی اصل بر این است که مجلس در محل مجلس تشکیل شود 
اما برای وضعیت های خاص مانند شــرایط جنگی، ســازوکار 
جایگزین به صورت دقیق تعیین نشــده است«. او تأکید کرده که 
مســئولان مجلس در حال بررسی و تدبیر هستند که اگر شرایط 
امنیتــی اجازه ندهد، بتوانند از روش هــای دیگری مانند فضای 
مجازی یا سازوکارهای جایگزین استفاده کنند تا مجلس بتواند 

به‌‌صورت رسمی نیز فعالیت خود را ادامه دهد.

عضــو کمیســیون امنیت ملــی مجلس همچنین از بررســی 
گزینه هایی مثل برگزاری جلســات مجازی یا سازوکارهای ترکیبی 
خبر داده و با تأکید بر اینکه مجلس عملًاً فعال و در حال کار است 
گفته که درباره برگزاری جلسات علنی هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌اند 
که اطمینان کامل از عدم سوءاســتفاده دشمن وجود داشته باشد؛ 
بــه همین دلیل این موضوع نیازمند تصمیم گیری و موافقت مراجع 
عالی امنیتی کشور اســت. او همچنین در پاسخ به انتقادهایی که 
درباره کاهش نظارت مجلس به‌دلیل برگزار نشدن جلسات علنی 
مطرح شــده، گفته که نظارت مجلس همچنان ادامه دارد. با این‌ 
حال ممکن است چون جلسات رسمی علنی برگزار نمی شود این 

تصور در جامعه ایجاد شود که نظارت کاهش یافته است.
با وجود این توضیحات، پرســش اصلی امــا همچنان باقی 
است؛ با توجه به اینکه در برخی نهادها تجربه برگزاری جلسات 
غیرحضــوری وجــود دارد و ابزارهای ارتباطی هــم لااقل برای 
نمایندگان تا حد زیادی در دسترس است چرا تاکنون حتی بخشی 
از فرآیندهای صحن علنی به‌ شکل جایگزین یا ترکیبی اجرا نشده 
است؟ مسأله فقط تعطیلی صحن علنی مجلس نیست؛ موضوع 
اصلی، نحوه ادامه کار یک نهاد قانون گذاری در شرایط غیرعادی 

اســت. از یک طرف، سایر قوا و بخش عمده جامعه همچنان در 
حال فعالیت روزمره هستند؛ کارمندان سر کار می‌روند، خدمات 
عمومی برقرار اســت و چرخه اقتصادی متوقف نشده است. از 
طرف دیگر، نهادی که باید نماد شــفافیت و تصمیم‌گیری رسمی 
باشد، جلسات علنی خود را تعطیل کرده و تصمیمات را در سطح 

محدودتری دنبال می‌کند.
اگر شرایط کشور به گونه‌ای است که برگزاری جلسه علنی 
بــرای نمایندگان با محدودیت جدی مواجه شــده چرا همین 
شــرایط باعث توقف فعالیت در سایر بخش های جامعه نشده 
است؟ و اگر اصل بر ادامه کار در شرایط خاص است چرا این 
ادامه کار در بالاترین ســطح قانون گذاری متوقف شده؟ مگر 
خون نماینده ها از بقیه مردم یا مسئولین در سایر قوا که در همین 
شرایط سخت همچنان کار و مسئولیت خود را ادامه می‌دهند، 

رنگین تر است؟
حتی اگر دلایل امنیتی و نبود چارچوب قانونی دقیق را 
بپذیریم، انتظار عمومی این است که نهادی مثل مجلس در 
شرایط خاص هم بالاترین سطح تداوم فعالیت و شفافیت 
را حفظ کند. نکته قابل بحث دیگر، دسترســی نمایندگان 
به امکان های ارتباطی ویژه یا اصطلاحاًً »اینترنت سفید« 
است. در شــرایطی که بخش‌هایی از جامعه دو ماه است 
که با محدودیت‌ دسترســی به اینترنت مواجه هستند و کار 
و فعالیت روزمره شــان به مشــکل خورده، چرا از همین 
ظرفیت هــای ارتباطی موجود، برای پیشــبرد فرآیندهای 
رســمی مجلس اســتفاده نمی‌شــود؟ مگر نــه اینکه این 
دسترســی ویژه پیش از این با اســتناد به ضــرورت ادامه 
فعالیت نمایندگان در چنین شــرایطی توجیه می شد و هنوز هم 
می شود؟ استفاده از این امکان که نباید فقط محدود به توئیت ها 
و پســت های اینســتاگرامی و تحلیل های تلگرامی شود که نه 
دردی از مــردم دوا می کند، نه راهی پیش روی شــرایط پیچیده 
فعلی می گذارد، آن‌ هم در شرایطی که جامعه به خاطر محدودیت 

دسترسی، اینها را نه می بیند و نه می خواند.
نتیجه اینکه تــداوم این وضعیت می تواند بــه ایجاد فاصله 
بیــن مردم و قوه مقننه و نیز تنزل جایگاه مجلس منجر شــود؛ 
فاصله‌ میان چیزی که انتظار دارند از فعالیت نهاد قانون گذاری 
ببینند و واقعیتی کــه در عمل اتفاق می‌افتد. مردم انتظار دارند 
کار مجلس حتی در این شرایط هم منظم، علنی و شفاف ادامه 
داشته باشد حتی اگر خیلی هم به عملکرد آن خوشبین نباشند. 
به هر روی اگر این وضعیت هرچه زودتر تدبیر نشــود و تصمیم 
روشن و قابل‌ فهمی درباره سازوکارهای جایگزین گرفته نشود 
و شــفافیت به روندهای علنی این نهاد برنگــردد، این تعلل، 
تبعاتی خواهد داشــت که یکی از آنها کاهش اعتماد جامعه به 
نقش پارلمان اســت. اعتمادی که برای هر نهاد قانون‌گذاری 

یک سرمایه حیاتی است.

سکوت در  بهارستان 
چرا مجلس تعطیل است؟

گروه سیاسی: فضای تصمیم گیری درباره اینترنت در ایران شبیه 
بــه یک اتاق چند‌در با درهای نیمه بازشــده که هر در به نهادی 
متفاوت وصل می شــود و از پشــت هر یک، صدایی متفاوت 
شنیده می شــود. در روزهای اخیر هم اظهارنظرهای مقام های 
دولتی و پارلمانی در این  باره نشــان داد که سیاستگذاری در این 
حــوزه در نقطه‌ای میان امنیت، اقتصــاد و مطالبات اجتماعی 
گرفتار شده است. از یک سو معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور 
بر مخالفت جدی رئیس جمهور با محدودیت دسترســی مردم 
بــه اینترنت بین‌المللــی تأکید می کند و از ســوی دیگر، برخی 
از نماینــدگان مجلس می‌گویند که تصمیم گیــری در این حوزه 
همچنان تحت تأثیر شــرایط امنیتی و مصوبات شــورای عالی 
امنیت ملی قــرار دارد. جمع این دو موضــع، تصویری از یک 
وضعیت پیچیده و چندلایه را نشان می‌دهد که در آن، سیاست 

واحد و پایدار برای اینترنت هنوز شکل نگرفته است.
موضع دولت در این میان بیشــتر ناظر بر پیامدهای اجتماعی 
و اقتصادی محدودیت هاســت. تأکید سید مهدی طباطبایی بر 
مخالفت رئیس جمهور با محدودســازی اینترنت در واقع بازتاب 
درک روشن از نقش اینترنت در اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای 
گاه  خرد، آمــوزش و ارتباطات عمومی اســت. دولت به‌خوبی آ
اســت که ادامــه محدودیت هــا می تواند به کاهــش بهره‌وری 

اقتصادی، افزایش هزینه های کسب‌وکارها و نارضایتی اجتماعی 
منجر شود. در همین چارچوب، طرح هایی مانند »اینترنت پرو« 
به عنوان راه حل های موقت مطرح می شــوند که هدف آنها ایجاد 
دسترسی حداقلی و کنترل شــده برای نیازهای ضروری است نه 

بازگشت کامل به شرایط عادی.
با این‌ حال، همین موضع گیری ها نیز نشان می‌دهد که دولت 
در عمل با محدودیت های ساختاری مواجه است. اشاره به نقش 
شورای عالی امنیت ملی در تصمیم گیری درباره اینترنت به‌روشنی 
بیانگر این واقعیت است که سیاست نهایی در این حوزه خارج از 
سطح دولت و حتی تا حدی خارج از فضای تقنینی مجلس شکل 
می گیرد. این موضوع باعث می شــود که دولت بیشتر در جایگاه 

مجری یا هماهنگ کننده ظاهر شود تا سیاستگذار مستقل.
در ســوی دیگر، اظهارات نمایندگان مجلــس این واقعیت 
را پررنگ تــر می کنــد که منطــق حاکم بر سیاســت اینترنت در 
شــرایط فعلی، منطق امنیتی اســت. در این چارچوب، اینترنت 
بخشــی از حوزه امنیت ملی تلقی می شود که در شرایط بحرانی، 
محدودسازی آن توجیه‌پذیر دانســته می شود. همین نگاه باعث 
شــده که حتی با وجود اذعان به خسارات اقتصادی و اجتماعی 

گسترده، تغییر سیاست ها به تعویق بیفتد.
نکته مهم در سخنان هر دو طرف، پذیرش همزمان دو واقعیت 

متضاد است: از یک سو محدودیت اینترنت هزینه‌زا و آسیب‌زاست 
و از ســوی دیگر، امنیت کشــور به عنوان اولویت اصلی، امکان 
تغییر ســریع این سیاســت را محدود می کند. این دوگانگی در 
عمل به شــکل گیری یک وضعیت تعلیق سیاســتی منجر شده 
است؛ یعنی نه امکان بازگشــت کامل به اینترنت آزاد وجود دارد 
و نه امکان یا شــرایط لازم برای تداوم یک مدل ســخت گیرانه و 
پایــدار. در این میــان طرح هایی مانند دسترســی محدود برای 
گروه های خاص علمی یا تجاری نیز بیشتر به عنوان راه حل های 
موقت عمل می کنند. حتی تأکید بر مخالفت با اینترنت طبقاتی 
نیز نشان می‌دهد که ساختار تصمیم گیری از ایجاد شکاف دائمی 
در دسترســی اینترنت پرهیز دارد اما در عین حال ناچار به اعمال 

استثناهای عملی در شرایط خاص است.
سیاســت اینترنت در ایــران در وضعیت گذار قــرار دارد و به 
ســمت مدیریت موردی و موقت پیش مــی‌رود. دولت به‌دنبال 
کاهش محدودیت ها و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است 
اما سازوکار امنیتی تعیین کننده نهایی سرعت و دامنه این تغییرات 
است. نتیجه این وضعیت، تداوم یک بلاتکلیفی ساختاری است 
که در آن کاربران، کســب‌وکارها و نهادهــای اجرایی همگی در 
انتظار روشن شدن یک سیاســت پایدار باقی مانده‌اند، درحالی 

که زمان بندی مشخصی برای پایان این وضعیت ارائه نمی شود.
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گــروه بین‌الملل: در شــبی که قرار بــود آیین ســالانه خبرنگاران کاخ 
ســفید در هتل هیلتون واشنگتن، حال و هوایی متفاوت از شوخی های 
مرسوم میان سیاستمداران و اصحاب رسانه داشته باشد، ناگهان صدای 
تیراندازی تمام معادلات را برهم زد. سرویس مخفی آمریکا، بی‌درنگ 
وارد عمل شــد و دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریــکا را به همراه 
ملانیا ترامپ، بانوی اول، از صحنه خارج کرد. ســاعت کمی از ۸:۳۰ 
شب به وقت شــرق گذشته بود که وحشت میان میزهای آراسته پیچید 
و حاضران با عجله راهی درهای خروج شــدند. ویدئوهای منتشرشده 
نشــان می‌دهد، مأموران امنیتی با سرعتی باورنکردنی در میان جمعیت 
حرکــت و مقامات دولتی را یکی پس از دیگری از محل دور می کردند. 
هنوز گرد و غبار حادثه فرو ننشســته بود که پلیس جزئیاتی تکان‌دهنده 
را فاش کرد: مهاجم نه تنها چندین سلاح همراه داشــت بلکه براساس 
تصاویر دوربین های مداربســته به نظر می‌رسید، موفق شده بود از حلقه 
امنیتی عبور کند. همین یک نکته کافی بود تا ســوالات سراســیمه‌ای 
درباره تمهیدات امنیتی این مراسم مطرح شود. در میان آشفتگی صحنه 
خبرنگاران حاضر نقل کردند که مأموران ســرویس مخفی فریاد زدند: 
»تیراندازی شده است«. اما ترامپ خود ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی 
»تروت سوشــال« روایت خونســردانه تری ارائه داد: »شب پرحادثه‌ای 
در واشــنگتن دی سی بود. ســرویس مخفی و نیروهای مجری قانون  

عملکرد فوق‌العاده‌ای داشــتند. سریع و شجاعانه عمل کردند. ضارب 
دســتگیر شده و من پیشنهاد دادم که اجازه بدهید، برنامه ادامه پیدا کند 
اما کاملًاً از تصمیم آنها تبعیت خواهم کرد«. یکی از شــاهدان عینی اما 
تصویر دیگری ترسیم کرد؛ لحظه‌ای که مرد مسلح از محل بازرسی عبور 
کرده و با گلوله مأموران بر زمین می‌افتد. به گفته این شــاهد، ســه تیر 
به سوی مهاجم شلیک شــد و هنوز مشخص نیست که آیا خود او نیز 
تیری شلیک کرده بود یا نه. وقتی ترامپ در کنفرانس خبری کاخ سفید 
حاضر شد، فاصله را دقیق‌تر بیان کرد: مظنون از حدود ‌۴۶ متری سالن 
حمله را آغاز کرده بود. رئیس جمهور آمریکا با نگاه به دوربین ها گفت: 
»بنابراین فاصله او زیاد بود«. اما وقتی خبرنگاری پرســید، آیا ایران در 
این تیراندازی نقشــی دارد، ترامپ پاسخ داد: »فکر نمی‌کنم این جریان 
ربطی به جنگ ایران داشته باشد اما ما حتماًً این حمله را تا آخر بررسی 
می کنیم«. گزارش نیویورک تایمز چهره مظنون را افشا کرد؛ کول توماس 
آلن، مرد ۳۱ ســاله اهل کالیفرنیا که بنا بر اسناد سی‌ان‌ان، مهندسی را 
در مؤسســه فناوری کالیفرنیا، همان »کلتک« افسانه‌ای، خوانده بود. 
یک فارغ‌التحصیل دانشگاه درجه یک که تبدیل به کابوس یک مراسم 
رسمی شده بود. بری دونادیو، مأمور سابق سرویس مخفی به بی بی سی 
گفت که فیلم حادثه را »با بهت« تماشا کرده است. کسی که روزگاری 
در همان هتل هیلتون کار می کرد، اندازه عظیم ساختمان را توصیف کرد 

و به نکته ظریفی اشاره داشت: به نظر نمی‌رسید »کمبود مأمور، افسر و 
پلیس« وجود داشته باشد. به گفته او تعداد نیروها کافی بود و در نهایت 
همین نیروها بودند که مهاجــم را متوقف کردند. اما دونادیو با دقت به 
فیلم دوربین های امنیتی اشاره کرد که شروع تیراندازی را ثبت کرده‌اند؛ 
مأموران امنیتی شاید فقط »دو ثانیه« برای واکنش فرصت داشتند. دو 
ثانیه‌ای که میان یک فاجعه و یک مهارشده، تفاوت ایجاد کرد. سرویس 
مخفی ایالات متحده در بیانیه‌ای که متیو کوین، معاون این نهاد، منتشر 
کرد، واکنش تندی نشان داد: »امشب، یک بزدل تلاش کرد یک تراژدی 
ملی ایجاد کند. او قابلیت های حفاظتی سرویس مخفی ایالات متحده 
را دســت کم گرفت و در اولین مکان متوقف شــد«. کوین تأکید کرد: 
»قدرت وضعیت امنیتی چندلایه ما مشهود بود« و یادآور شد که »هنوز 
اقدامات متقابل بی شــماری در پیش اســت«. او در انتها از »مردان و 
زنان شــجاع ســرویس مخفی و شرکای ارزشــمندمان در نیروی های 

انتظامی« تشــکر کرد. اما شبکه ســی بی‌اس نیوز، شریک بی بی سی، 
افشاگری دیگری کرد: فرد مسلح در گفته های اولیه خود اعلام کرده بود 
که هدف او مقامات مرتبط با دونالد ترامپ بوده اســت. این نخســتین 
باری نبود که ترامپ با چنین وضعیتی روبه‌رو می شــد. حدود دو سال 
پیش در زمان رقابت های انتخاباتی در باتلر، پنســیلوانیا، از یک اقدام 
ترور جان ســالم به‌در برد؛ آن روز گلوله به گوش راســتش اصابت کرد 
و جهان بار دیگر شــاهد لحظه‌ای تاریخی شد. این ‌بار اما صحنه فقط 
مربوط به ترامپ نبود. اریکا کرک، همسر چارلی کرک، سخنران و فعال 
سیاسی محافظه کار که خود چند ماه پیش هدف ترور قرار گرفته بود، در 
ضیافت خبرنگاران حاضر شده بود تا دوباره شاهد تیراندازی باشد؛ این 
 بار دیگر تحمل برایش ممکن نبود و به گفته شاهدان، این حادثه منجر به 
فروپاشی روانی‌اش شد. ضیافتی که به‌ جای دست دادن و خنده، ردپای 

خشونت و شوک را روی روح همه حاضران جا گذاشت.

شب شوک
ترامپ در جلسه سالانه دیدار با خبرنگاران مورد سوءقصد قرار گرفت

وزیر امور خارجه عصر روز یک شــنبه پس از سفری 
کوتاه به مســقط برای ادامه رایزنی ها بر سر پایان جنگ با 

آمریکا به اسلام آباد بازگشت.
سیدعباس عراقچی‌، وزیر امور خارجه ایران شامگاه 
جمعه در چارچوب ســفر منطقه‌ای برای دیدار مقامات 
پاکســتانی وارد اسلام آباد شــد. او در مذاکراتی فشرده با 
همتای پاکستانی خود، فرمانده ارتش و نخست‌وزیر این 
کشــور تعاملات دو جانبه، منطقه و تحولات درباره پایان 
جنگ را بررســی کرد. سفر وزیر امور خارجه در پاسخ به 
سفر فرمانده ارتش پاکســتان در هفته گذشته به تهران و 
در راســتای تبادل پیشنهادات و پیام‌ به طرف آمریکایی به 
میانجیگری اسلام آباد بــود. مقامات وزارت امور خارجه 
کشورمان شنبه شــب اعلام کردند: احتمالًاً »سیدعباس 
عراقچــی« وزیر امور خارجه بعد از پایان ســفر به عمان 
و قبل از ســفر به روسیه مجدداًً سفری به پاکستان داشته 
باشد. همچنین بخشی از هیأت همراه وزیر امور خارجه 
که در جریان ســفر بــه اسلام آباد، عراقچــی را همراهی 
کردند‌ برای مشــورت و اخذ دســتورالعمل‌های لازم در 
مورد مباحــث مرتبط با پایان جنگ به تهران بازمی گردند 
و یک شنبه‌ شــب دوباره در اسلام آباد به عراقچی ملحق 
خواهند شــد. این اتفاق درحالــی رخ می‌دهد که پیش تر 
ترامپ، سفر جرد کوشنر و استیو ویتکاف به اسلام آباد را 
لغو کرد. رئیس جمهــور آمریکا در ادامه بهانه جویی های 
همیشگی برای حضور در یک مذاکره متناسب و رعایت 
حقوق اساســی ایران،‌ پیشــنهادهای ایران را »ناکافی« 
خواند. او گفت: ما قرار نیســت ۱۵ تا ۱۶ ســاعت را در 
هواپیمــا بگذرانیم آن هم برای ارائه ســندی کــه به‌اندازه 
کافــی خوب نیســت. بنابراین از طریق تلفــن با آنها در 
تماس خواهیم بــود و آنها می توانند هر زمان که بخواهند 
با ما تمــاس بگیرند. او در عین  حــال ادعا کرد که ایران 

پیشنهادی جدید و مکتوب ارائه کرده است که بهتر بود.
به نظر می‌رسد، تلاش های منطقه‌ای همچنان با وجود 

اختلافات برای رسیدن به توافق ادامه دارد.

اسلام آباد، مسقط، اسلام آباد
پیشرفت تازه در مذاکرات؟

دیپلماسیادامه تیتر یک

 اگر تهران بتواند این جریان درآمدی را برای خود تثبیت 
کند اساســاًً وابســتگی‌اش به فروش ســنتی نفت از میان 
برداشته خواهد شــد. کارشناســان معتقدند تداوم چنین 
وضعیتی، معیشــت مردم ایران را دســتخوش یک تحول 
اساسی خواهد کرد و این کشور را به مرفه ترین ملت منطقه 
بدل می سازد. با این درآمد حتی زیرساخت های فرسوده و 
کهنه کشور نیز ظرف مدت تنها ۵ تا ۶ سال قابلیت نوسازی 
کامل را پیدا می کنند. ایران با اتکا به تجربه گرانبهای خود 
در حــوزه بیمه دریایی و بهره گیــری از موقعیت راهبردی 
بی نظیر تنگه هرمز، قادر اســت سازوکاری بومی و کارآمد 
برای مدیریت عبور کشــتی ها طراحی کند؛ ســازوکاری 
که نه تنها ایمنی را افزایش می‌دهد بلکه از محیط‌زیســت 
حفاظــت کرده و نظمی نوین به جریان تجارت در این آبراه 

حیاتی می بخشد.
این تغییر معادله چنان عمیق و تأثیرگذار اســت که حتی 
بازیگران سنتی عرصه بیمه دریایی را نیز وادار به عقب نشینی 
کرده اســت. دیلن مورتیمر، مدیر بخش دریایی در شرکت 
بیمه مارش انگلیس در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس فاش کرده 
که بیمه گران بین‌المللی در حــال افزودن تبصره‌ای اجباری 
به قراردادهای خود هستند: مالکان کشتی ها ملزم می شوند 
برای تضمین عبور امن از تنگه هرمز حتماًً با مقامات ایرانی 
تمــاس بگیرند. در عمل اگر کشــتی ها با ایــران هماهنگ 
نباشــند، بیمه نخواهند شــد. فعالان کشــتیرانی گزارش 
داده‌اند که شــرایط امنیتی به قدری متشنج شده که بسیاری 
از بیمه گران خصوصی، ارائه هرگونه پوشــش بیمه‌ای در این 
منطقه را به کلی متوقف کرده‌انــد. در نبود بیمه معتبر هیچ 
مالک یا اجاره کننده‌ای حاضر به پذیرش ریســک نیست و 
بن بستی میان طرفین شکل گرفته که عملًاً رگ های حیاتی 
عبور از تنگه را فلج کرده اســت. علاوه بر این، ابعاد روانی 
این درگیری نیز دست کم گرفته نشود. پیش از این وب سایت 
اکســیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شده بود که 
نیروی دریایی ایران مین های بیشــتری را در کف تنگه هرمز 
کار گذاشته است. حتی اگر مین‌ریزی واقعی در کار نباشد، 
صــرف اعلام چنین خبری می تواند، فرآیند کشــتیرانی را با 
اختلالی جدی و طولانی مواجه کند. کارشناســان هشدار 
می‌دهند که با وجود آتش بسی شکننده میان آمریکا و ایران 
پس از چند هفته جنگ، جست‌وجو و پاک سازی احتمالی 
مواد منفجره زیرآبی ممکن اســت ماه هــا به طول بینجامد 
و هرگونه ادعای پاک ســازی کامل قادر بــه متقاعد کردن 
شــرکت های کشــتیرانی و بیمه گران مبنی بر امنیت کامل 
نخواهد بود. این همان »شبح تهدید« است؛ عاملی روانی 
که قدرت بازدارندگی ایران را چند برابر می کند. در ســوی 

دیگر میدان، اســتراتژی واشــنگتن با شکستی محاسباتی 
مواجه شــده اســت. ان بی ســی نیــوز به قلم فرســوده که 
رئیس جمهور آمریکا با اعمــال محاصره دریایی علیه بنادر 
ایران شرط بســته بود که از تهران امتیاز گرفته و آن را وادار 
به بازگشایی تنگه هرمز کند اما مقام های غربی اکنون اذعان 
می کنند که ایران نه تنها تســلط خود بــر تنگه را حفظ کرده 
بلکه متقابلًاً به دریافت عوارض از کشتی های عبوری ادامه 
داده و منبع درآمــدی پایدار برای خود ایجاد کرده اســت. 
بدین ترتیب، تهران توانسته شوک های اقتصادی سنگینی را 
بر پیکره آمریکا و غرب وارد آورد و نقل‌وانتقال نفت، کود و 
دیگــر اجناس حیاتی را مختل کند. منابع غربی با صراحت 
اعتــراف کرده‌اند که محاصره دریایی تنگه هرمز از ســوی 
ایران، با هزینه‌ای بســیار ناچیز، به یک برگ برنده جهانی 
برای تهران تبدیل شــده اســت. این تنها یک مانور نظامی 
نیســت؛ یک انقلاب ژئواکونومیک است. ایران همزمان با 
ذخایر راهبردی نفت در آب هــای مالزی و چین، صادرات 
گاز از طریق خطوط لوله و سایر ابزارهای اقتصادی، توانایی 
خیره کننده خود بــرای مقاومت بلندمدت را به رخ جهانیان 
می کشد. اما در این میان آمریکا نیز بی نصیب نمانده است. 
افزایش قیمت انرژی در جهان، مزایایی برای ایالات متحده 
داشــته؛ زیرا جنــگ در خاورمیانه، جایگاه این کشــور را 
به عنوان یک قدرت مسلط در صادرات انرژی تقویت کرده 
اســت. بازارهای تشنه آسیا و اروپا برای تأمین هر محموله 
نفت خام، گاز طبیعی و سوخت جت آمریکایی با یکدیگر در 

رقابتی نفس گیر هستند. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی 
آمریکا، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی این کشور در 
هفته گذشــته به رکورد بی سابقه ۱۲.۹ میلیون بشکه در روز 
رسید. بر اساس داده های شرکت ردیابی کشتی‌های »کپلر« 
صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( نیز ماه گذشته به بالاترین 
حد تاریخی خود دســت یافت. وال‌استریت ژورنال گزارش 
می‌دهد که رشد صادرات آمریکا، نشانه‌ای از فروکش ندارد 
و تا روز چهارشــنبه بیش از ۶۰ نفتکش غول پیکر خالی در 
حرکت به سمت ســواحل آمریکا بوده‌اند؛ رقمی تقریباًً سه 
برابر پیش از آغاز جنگ. آمریکا در ماه جاری به نقطه عطف 
تازه‌ای رسیده و برای نخستین بار از سال ۲۰۰۱ صادرات نفت 
خامش از واردات آن پیشی گرفته است. دونالد ترامپ بارها 
گسترش این نفوذ را در چارچوب استراتژی »سلطه انرژی« 
ستوده اســت. با این‌ حال یک تهدید پنهان در این موفقیت 
نهفته است: کشــورهای آسیایی که پالایشگاه هایشان برای 
نفت سنگین خاورمیانه طراحی شــده و اروپایی که ناگزیر 
به تعمیق وابســتگی به انرژی آمریکاســت همگی چشــم 
به بازگشــایی تنگه هرمز دارند. بــه محض برقراری صلح، 
جذابیــت انرژی آمریکا کاهش خواهــد یافت. اکنون همه 
چیز به پاسخ این پرسش گره خورده که زمان به نفع کیست؛ 
ایران روزی ۵۰۰ میلیون دلار از محاصره آســیب می بیند اما 
بــا عوارض تنگه، رویای درآمــدی ۸۰ میلیارد دلاری را در 
سر می پروراند. سرنوشت منطقه در ترازوی همین محاسبه 

نهفته است.
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بررسی تحولات جهان افق



 سال نهم  شماره 042216
تازه های ادب و هنردوشنبه 7 اردیبهشت 1405 کافه

حسین پاینده، استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی 
که برای پویش »از ایران بگو« نوشته، به اهمیت قلم و ثبت رویدادهای جنگ 
اخیر از ســوی اهالی قلم و هنرمندان پرداخته اســت. از نگاه این منتقد ادبی 
و استاد دانشــگاه، اکنون باید دید نویســندگان امروز با چه سبک‌وسیاقی و 
با بهره گیری از کدام شــیوه های نوآورانه مانع از نســیان بشریت می شوند. او 
می گوید، قلم صناعت مندِِ چنین نویســندگانِِ وجدان مندی می تواند عمق آن 

فجایعی را بیان کند که زبان از بیانش عاجز است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

وقتی فاجعۀ‌ بزرگی رخ می‌دهد و انسان های زیاد و بی گناهی جان خود را از 
دست می‌دهند، اغلب گفته می شود »زبان از بیان عمق این فاجعه عاجز است«. 
زبان شــاید، اما قلم ادیبان نه. قلم اثرگذارترین ابزار بیان اســت، ابزاری که در 
دســت پدیدآورندگان آثار ادبی مافاتِِ زبانِِ معمولی را جبران می کند. قلم صرفاًً 
زمانی می تواند چنین کارکردی داشته باشد که صاحبش از راه مشاهدۀ نهان بینانه 
به نگرشــی عمیق )فراسوی امر مشهود( نائل شــود. این روزها بسیاری کسان 
مشغول مشاهده‌اند، مشــاهدۀ‌ گزارش‌های تصویری رسانه ها یا مشاهدۀ عینی 
مکان های تخریب شده بر اثر حملات متجاوزان. اما گروهی دیگر به مشاهده‌ای 
متفاوت مشــغول‌اند، مشاهدۀ توأم با تأمل دربارۀ آن چه در برابر چشمان مان رخ 
می‌دهد و ما غالباًً از دیدنش ناتوانیم. این گونه از مشــاهده، نوعی ژرف نگری و 
مکاشــفه است )نائل شدن به درکی برتر از راه توجه به آنچه در مشاهده‌ معمولی 

مغفول می ماند( و فقط عالمان و عرفا و هنرمندان راستین قادر به آن هستند.
نویســندگانی کــه قادرند رویدادهــای پیرامون‌شــان را با نگاهــی نافذ و 
تحلیل کننــده بنگرند و رمانی تأمل‌انگیز از آن برســازند، شــاعرانی که بینش 
عمیقی نســبت به رخدادها دارند و می توانند با مدد گرفتن از اســتعاره تقریری 
تفکرانگیز از فجایع به دســت دهند، فیلم‌ســازانی که بر فجایع چشم نمی بندند 
بلکه لایه های اغلب نادیدۀ‌ واقعیت را بر پردۀ ســینما به نمایش می گذارند، این 
روزها از ژرف‌نگری و ژرف‌اندیشــی غفلت نمی کنند، چرا که نخستین گام برای 
بیان ادیبانه و هنرمندانه‌ی جنایت هایی که در این جنگ در حق مردم ما صورت 
گرفته، مشاهده گری تیزبینانه و توأم با تفکر عمیق است. فاجعۀ کشتار دخترکان 
بی گناه میناب در نخستین روز تجاوز به کشورمان، فقط یکی از سلسله فجایعی 
است که متجاوزان جنایت کار در این جنگ مرتکب شده‌اند. در فهرست طولانی 
جنایت های جنگی آنان، حمله به بیمارســتان‌ها و منازل مســکونی و بناهای 
تاریخی و مراکز علمی و تأسیســات حیاتی هم ثبت شــده است. نویسندگان و 
شــاعران و هنرمندان صرفاًً به تقبیح این فجایع بسنده نمی کنند. تقبیح در گفتار 
غیرادیبــان شــاید کفایت کند، اما در بیــان ادبی و هنری هرگز کافی نیســت. 
داستان نویســان و شاعران و فیلم‌سازان افزون بر تقبیح جنایت های جنگی، آثار 
ماندگاری برمی آفرینند تا این فجایع از حافظۀ تاریخی بشر محو نشود. نسیان، 
هم چون سکوت، عین مشارکت در جنایت است. در زمانه‌ای که رسانه ها از راه 
تولید روایت‌های ناقص و تحریف شــده واقعیت را به حاشیه می‌رانند تا به تعبیر 
بودریار »فوق‌واقعیتِِ« جعلی و بی‌اساسِِ خودشان را یگانه مرجع فهم رویدادها 
جلوه دهند، در زمانه‌ای که بازتکثیر روایت های دروغین در فضای مجازی انسان 
معاصر را به نیندیشیدن سوق می‌دهند، ادبیات و هنر می تواند بدیلی اثرگذار برای 
احیای انسانیتِِ به‌اغمارفته‌ای باشد که بر جنایت‌های متجاوزان چشم می بندد.

 روایت استقامت ایرانیان و وطن فروشی شبه‌ایرانیان
در سال های آغازین دهۀ‌  کوتاه‌زمانی پس از شروع جنگ ایران و عراق، احمد محمود 
با »زمین سوخته« و اسماعیل فصیح با »ثریا در اغما« نخستین نمونه های رمان جنگ 
را نوشتند تا آن روزهای سخت و پرمحنت از یادها نرود و نسل های بعدی دچار نسیان 
نشوند. »زمین سوخته« با سبکی رئالیستی توصیفی دقیق از استقامت مثال‌زدنی مردم 
ایران و شجاعت مدافعانش در جبهه های جنگ به دست داد؛ »ثریا در اغما« با سبکی 
ایضاًً رئالیستی اما آمیخته به طنزی تلخ، وطن فروشیِِ خارج نشینانی را کاوید که مدعای 
ایرانی بودگــی دارند، ولی از درد و رنجی که متجاوزان به مردم ایران تحمیل کرده‌اند خم 
به ابروی شــان نمی آید. دریغا که چند دهه پس از پایان آن جنگ، امروز همان وضعیت 
به شکلی مشــابه در جنگ دیگری تکرار شده است: هم استقامت و شجاعت ایرانیان 
و هم وطن فروشــیِِ شبه‌ایرانیانی که در شبکه های تلویزیونی شان متجاوزان کودک کش 
را می ســتایند. امثال احمد محمود و اسماعیل فصیح در زمان خودشان و با استفاده از 
سبک و صناعاتی که می شناختند، واکنشــی ادبی به جنگ تحمیل شده به میهن شان 
نشان دادند. اکنون باید دید نویسندگان امروز با چه سبک‌وسیاقی و با بهره گیری از کدام 
شیوه های نوآورانه مانع از نسیان بشریت می شوند. قلم صناعت مندِِ چنین نویسندگانِِ 
وجدان مندی می تواند عمق آن فجایعی را بیان کند که زبان از بیانش عاجز اســت. به 
چنین نویســندگانی باید درود فرستاد و- به تأسی از خداوند در قرآن - به قلم های شان 

سوگند یاد کرد: »ن و القلم و مایسطرون.«

احیای انسانیت به  اغما رفته احیای انسانیت به  اغما رفته 
حسین پاینده از اهمیت ثبت این روزهای وطن نوشت

همایش »مواجهه شــرق و غرب در اندیشــه های علامه 
محمد اقبال لاهوری« با همت وزارت کار و انتشارات علمی 
و فرهنگی با حضور احمد مســجدجامعی، احمد میدری، 
محمد بقایی ماکان، مظفرعلی کشمیری استاد مدعو دانشگاه 
بین‌المللی دانشــگاه اسلام آباد، رابعه کیانی رئیس گروه زبان 
و ادبیات فارســی دانشــکده دولتی بانوان، سیده فلیحه زهرا 
کاظمی رئیس دانشــکده علوم اسلامی و مطالعات شرقی در 
دانشــگاه زنان لاهور و وحیدالزمان طارق سرپرســت اعلی 
بزم فکر اقبال، یک شــنبه ۶ اردیبهشت در مجموعه فرهنگی 

تلاش برگزار شد.

 مکاتبه سعید نفسی با اقبال لاهوری
احمد مســجدجامعی، پژوهش گر فرهنگی و قائم مقام 
مرکــز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در این نشســت با بیان 
این که دربارۀ اقبال مطالب گوناگون گفته شــده، گفت: »در 
بررسی که انجام دادم، متوجه شدم بیش از ۳۰۰ مقاله دربارۀ 
اقبال نوشته شده اســت. برخی مقاله ها می گفتند توجه به 
اقبال برای بعد از انقلاب اســت، اما این طور نیســت، قبل 
از انقلاب هم اشــعار او همراه موسیقی ارائه می شد. محیط 
طباطبایی و مجتبی مینوی شاید نخستین افرادی باشند که 
اقبال را بــه ایران معرفی کردند.« او با اشــاره به هم خوانی 
افــکار ملک‌الشــعرای بهار بــا اقبال، گفت: »در اشــعار 
ملک‌اشعار بهار هم به علاقۀ ایرانیان به مردم پاکستان اشاره 
شده است. سعید نفیسی از افرادی است که با اقبال مکاتبه 
داشت و با رفتن به مزار او شعری برایش خوانده است. نادر 
نادرپور هم اشــاراتی به اقبــال دارد. از زمان های دور داد و 

ستد و رفت‌وآمد وجود داشت.«
مسجدجامعی با طرح این ســوال که »اقبال به چه کار 
روزگار مــا می آیــد؟« توضیــح داد: »از او به عنوان حکیم، 
فیلسوف، مصلح و نویســنده نام برده شده است، اما اقبال 
چرا تا این اندازه به ایران توجه داشته است؟ فضای ذهنی که 
اقبال در آن رشد کرده خشن بوده، فضایی که مستعمره های 

جهان اسلام شــکل می گرفت. اقبال برای این که بگوید چه 
باید کرد، مسألۀ غرب را طرح می کند و در برابر غرب، مسألۀ 
ســازگاری را مطرح می‌کند. در داســتان های شاهنامه دیو 
دانــش هم دارد و فقط خوفناک نیســت.« قائم مقام مرکز 
دایره‌المعارف بزرگ اسلامی با بیان این که اقبال تحت تأثیر 
ایران و سوسیالیسم و قانون مشروعیت است، افزود: »اقبال 
درباره حقوق زنان تحقیق و بحث می کند، همچنین نسبت 
به ســنت ها هم همراه است. اقبال در مقالاتی که می نویسد 
مســألۀ دموکراســی، اقتصاد و احکام معیشــت را مطرح 
می کند. به این معنی که شــرق و غــرب را مطرح و آن ها را 
بررسی می کند.« مســجدجامعی با تأکید بر این که ایران از 
نظر حقوقی هیچ زمانی مستعمره نبود، افزود: »ممکن است 
در زمانی در کار حکومت دخالت شده باشد، اما هیچ زمانی 
ایران مســتعمره نبوده است.« او با بیان این که اقبال با زبان 
فارسی مســائل را مطرح می کند، توضیح داد: او با این کار 
می خواهد از استعمار فاصله بگیرد. یک کار مهمی که اقبال 
به آن می پردازد اســتفاده از زبان فارسی در برابر سلطه طلبی 
بریتانیا است.« مسجدجامعی با تأکید بر این که برخی آثار 
اقبال در ایران منتشر نشده است، از وزیر راه و رفاه خواست 

تا در انتشار این کتاب ها کمک کند.

 اقبال متفکری ستیزه جو نبود
محمد بقایی‌ماکان در این نشســت بــا بیان این که بحث 
دربارۀ اقبال می تواند گســترده باشــد، توضیح داد: »اقبال 
لاهوری دارای دســتگاه عریض و طویل است که نمی توان 
آن عنوان را به متفکرانی مانند نیچه داد. اقبال دربارۀ مسائل 
مختلف اظهارنظر کرده است و یکی از اندیشه های محوری 
اقبال دربارۀ شرق و غرب است.« او با تأکید بر این‌که اقبال 
اصولًاً در ستیز نیســت، افزود: »اقبال مخاطب خود را به 
ستیز با غرب تشویق نمی‌کند، بلکه منتقد غرب است. انتقاد 
اقبال از شــرق بیش از غرب است، زیرا در ابیات متعددی 
می گوید شرقی ها دستی از آستین بیرون نمی آورند تا تلاش 

خود را در برابر غرب نشان دهند. به گفتۀ اقبال شرق بیش از 
۵۰۰ ســال است که خود را به خواب زده است.« او با تأکید 
بر این که اقبال تنها متفکر و اندیشــمندی است که راه حل 
نشان می‌دهد، ادامه داد: »اقبال می گوید اگر دستاوردهای 
غــرب را از زندگی خود حذف کنید، از زندگی باز می مانید. 
او می گوید آدمیان شــرقی برای این که به تعالی برسند، باید 
از عقل خود کمک بگیرد، ابتدا بســازند، تولید کنند و بعد 
به ســتیزه با غرب بروند. انتقاد اقبال این است که شرقیان 
از عقل خود کمک نمی گیرنــد. اقبال می گوید تا زمانی که 
هر شــرقی منِِ خود را تقویت نکند، هرگز نمی تواند با غرب 

برابری کند.«

 پیوند عقلِِ غربی و عشقِِ شرقی
حسن فرطوسی دبیر کل کمیسیون ملی فرهنگی یونسکو 
در ایران با اشــاره به این که تجلیل از یک شــخصیت بررسی 
افکار و نظریات آن شخص است، گفت: »ظهور و بروز اقبال 
لاهوری در ایران، محصول وضعیت خاصی در کشــورهای 
اسلامی )مشــرق زمین( و ایران بود. استعمار، پدیدۀ شومی 
بود که مســلمانان به دشــواری می توانســتند تصور کنند که 
استقلال کامل را به‌دســت آورند. نوعی خودباختگی وجود 
داشــت که شــخصیت حقوق‌دان و ادیب و به غایت حساس 
اقبال که در عین حال دنیادیده بود و دغدغۀ هویت داشت را 
برآن می‌داشت که ادبیات نهیب زدن و تلنگر زدن را به کار ببرد 

و در این راستا بسیار موفق بود.«
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان این پرسش 
که ما چگونه اقبال را فهمیدیم؟ گفت: »ما اقبال را آن طور که 
آن زمان لازم داشــتیم، شناختیم، در مقطعی ما اقبال انقلابی 
لازم داشتیم، اقبالی که نفی دیگری در آن پررنگ بود. مواجهۀ 
اقبال از نقطه نظر شــرق و غرب مطرح بــود تا تعامل، اما از 
قضا عنوان فارسی بسیار سنجیده انتخاب شد که تعامل شرق 
و غرب را اقبال چگونه می بیند. اگر نیم نگاهی به جهان های 
متنوع اقبال که در وجود خود داشت بیاندازیم، اقبال، غرب را 

گزارش همایش مواجهه شرق و غرب در اندیشه های اقبال لاهوری

به دنبال عق سرد و عشق گرمل
دیدگاه

فرزین محــدث، از اواخر دهه هفتاد، به عنوان یک هنرجوی بازیگــری کارش را آغاز کرد و 
اکنون بیش از 25 ســال است که در این حرفه حضور مستمر دارد.  در روزهای آتش بس، سینما 
بار دیگر به فیلم های کمدی روی خوش نشــان داده اســت. دو فیلم تاکسیدرمی و آنتیک به طور 
همزمان و بعد از عبور از روزهای رخوت سینما در فروردین ماه اکران شدند و تا حدودی توانستند 
بار دیگر چراغ های این صنعت پرهزینه را روشن نگه دارند. فرزین محدث کسی است که نامش 
بین بازیگران هر دو فیلم دیده می شود؛ هرچند به‌نظر می‌رسد صحنه های مربوط به بازی او در فیلم 

»تاکسیدرمی« در اکران عمومی قیچی شده باشند. 

درباره تاکسیدرمی
محــدث درباره فیلم »تاکســیدرمی« و اینکه صحنه های بــازی‌اش در اکران عمومی حذف 
شده‌اند، گفت: »در مورد این فیلم سکوت می کنم و بهتر است سازندگان فیلم درباره‌اش صحبت 
کنند. فکر می کنم دو یا سه شب قبل از اکران، گفتند که قرار است صحنه هایم حذف شوند و من 

هم چیزی نگفتم«.

آنتیک در کنار ستاره ها
آنتیک هم مثل تاکســیدرمی یک فیلم کمدی اســت که البته در آن پژمان جمشیدی، ستاره 
جنجالی سال گذشته بازی کرده است. محدث درباره اکران این فیلم نیز گفت: »آنتیک را در اکران 
عمومی ندیدم و نمی‌دانم چه تغییری کرده است. البته شنیده‌ام نقشم در تدوین این فیلم برای اکران 
هم کوتاه تر شده است«. او درباره حضورش در این فیلم افزود: »هر دو فیلمی که کار کردم، نتیجه 
تلاش هایم در راستا و مسیر بازیگری بوده است. خوب و بد شدنش اتفاقی است که بخش مهمی 
از آن در اختیار نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. در زمان فیلمبرداری، من کاری را انجام 
می‌دهم که فکر می کنم درست اســت و تمام تلاشم را می کنم تا نظر و خواسته کارگردان را انجام 

بدهم. بعضی مواقع خوب می شود اما واقعیت این است که گاهی هم خیلی خوب نمی شود«.

نوستالژی دهه پنجاه
هر دو فیلمی که این‌روزها روی اکران است، داستان هایی را از دهه های پنجاه و شصت روایت 
می کنند. موضوعی که می تواند برای بازیگری که اواخر دهه پنجاه در ایران به‌دنیا آمده، نوستالژی 
خاصی را بسازد. محدث در این رابطه گفت: »من متولد 1358 هستم و دهه شصت را در کودکی 
تجربه کردم. جنگ و بمباران و آن شــرایط برای من حس نوســتالژی قوی و متفاوتی دارد. یادم 

هســت از 4-5 ســالگی همراه پدرم به ســینما می‌رفتم. فیلم خط پایان و شب بیست‌و نهم را در 
ســینما دیدم. فیلم های مربوط به بچه ها را می‌دیدم که یکی از آنها را یادم هســت نامش »آخرین 
تک شاخ« بود. هملت )گریگوری( کوزینتسف را در سینما گلریز دیدم. آن زمان ساکن یوسف آباد 
بودیم. یا فیلم »هنرپیشه« ساخته محسن مخملباف و خیلی دیگر از فیلم های آن زمان را روی پرده 
می‌دیدم. نکته جالب اینجاست، با وجود اینکه خیلی به سینما علاقه داشتم اما هیچ‌وقت نمی توانم 
بگویم که دوست داشتم بازیگر شوم. درواقع از کودکی علاقه‌ای به بازیگری نداشتم، اما تماشای 
فیلم را دوســت داشتم«‌. او اضافه کرد: »نوســتالژی آن زمان را به خوبی یادم هست. تاکسی ها، 
اتوبوس ها و مینی بوس هایی که در خیابان های تهران بودند. در فیلم آنتیک خیلی‌زیاد تلاش شده 
بود که حال‌و هوا و فضا شــبیه به آن روزها باشد و از این نظر آن حس نوستالژی من نسبت به آن 
زمان را داشت. البته نباید فراموش کنیم که شهر و فضای زندگی ما کاملًاً تغییر کرده و تقریباًً هیچ 
نشانه‌ای از دهه شصت در آن نیست. شهرک سینمایی که داریم، فضایی مربوط به گذشته های دور 
و نهایتاًً تا دهه 40 را در خود دارد که آن هم اگر مرحوم علی حاتمی نبود، شاید امروز وجود نداشت. 
فکر می کنم که با توجه به علاقه سازندگان و مخاطبان به آثاری که داستانشان در این دوره زمانی 

می گذرد، می توانیم یک شهرک سینمایی دهه 50 و 60 داشته باشیم«.

ماجرای مجید واشقانی 
فرزین محدث، حدود دو هفته قبل و زمانی که تازه آتش بس شکل گرفته و هنوز شهر و کشور 
در شــرایط جنگی بود، در یک گفت‌و گو مقابل مجید واشقانی نشست. گفت‌و گویی که آن روزها 
در فضای مجازی که به دلیل قطعی اینترنت مردم در ایران، در فضای سوشال مدیای فارسی‌زبانان 
خارج از کشــور وایرال شــد و البته انتقادهای تندی را هم به خود دید. محدث در آن مصاحبه در 
جایی گفت: »من حاضرم اسمم به عنوان بازیگر برده نشود اما به عنوان خائن به وطن هم نامم برده 
نشود«. او در بخش دیگری از واشقانی به خاطر این حرفش که گفته بود »به قول مافیابازها دیگر 

دیر است« انتقاد کرده و گفته بود که او در جایگاهی نیست که چنین چیزی را بگوید.
 »در آن برنامه قصدم این بود که بگویم به عنوان کســی که یک فعال هنری اســت و در بخش 
فرهنگی کار می کند چه وظیفه‌ای به عهده دارم. چه کاری از دستم برمی آید؟ قرار نیست به کسی 
بگویم چه بکند یا نکند! فقط به خودم می توانم بگویم. در این برهه که سر کار نیستم، عضو ستاد 
همیاری خانه سینما شدم و دو هفته اســت که برای کسانی که خانه شان آسیب‌دیده، برنامه اجرا 
می کنم. می خواهم دوره هلال‌احمر را بگذارنم که اگر در کشور نه فقط جنگ که هر حادثه‌ای رخ 
داد، به‌درد بخورم. من وظیفه‌ام این است کاری کنم که مدیون خودم، مردم و خاک وطنم نباشم. در 

گفت و گو با فرزین محدث بازیگر تلویزیون و سینما

خیانت به وطن؟ هرگز
گزارش: سینمای ایران
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دیده بود و از شرق برخاسته بود. مظاهر تمدن غرب، ذهنش 
را مشــعوف کرده بود در عین حال عشــقی که در شرق دیده 
بود چنان از او دلبری کرده بود که می گفت عقل ســرد غربی 
بدون عشــق گرم شــرقی ره به جایی نمی برد. تلاش می کرد 
جهان هایــی که در بیرون می‌دیــد در درون خودش بین آن ها 
پــل و ارتباط ایجاد کند. اقبال، همین تعبیر را راجع به علم و 
اخلاق دارد، علمی که در غرب می‌دید پرشــکوه به چشمش 
می آمد، منتهــا همین علم را زمانی که از اخلاقی که به تعبیر 
خود در شرق ریشه داشت تهی می‌دید می توانست به چاقوی 
سردی تبدیل شود که نه به قصد جراحی بلکه به قصد کشتار 
به کار می‌افتد و از این موضوع، نگران بود و به همین خاطر، 
پیشرفت مادی که برایش مطرح بود و می گفت مشرقیان باید 
به این پیشــرفت برسند، تأکید داشت این پیشرفت از رهگذر 

حفظ کرامت انسانی به دست بیاید.«
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تأکید بر تعریف 
تعامل سازنده مبتنی بر کرامت و عزت با دنیا گفت: »تعاملی 
که ما باید داشــته باشیم باید بتواند سازندگی و آینده‌سازی را 
مبتنی بر مسئولیت پذیری برای ما و جوامع مان هدیه دهد. آن 
وقت اگر ما و جوامعی که در زمانی از چرخه‌ای عقب افتادند 
همــراه با خودباوری مبتنی بر کرامت انســانی و عزت مندی 

بتوانیم به سازندگی بپردازیم به خودی خود در جامعه جهانی 
می توانیم جایگاهی که شایســته ماســت را طلب کنیم و در 
آن قرار بگیریم و آن زمــان می توانیم در نهادهای بین‌المللی 
نقش مؤثری ایجاد کنیم. از همین‌روســت که ایران ما و ایران 
فرهنگی ما نوع تأثیرگذاری که در سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد )یونســکو( داشته و دارد کاملًاً متفاوت 
بوده است از وضعیتی که بر اساس رشد ناخالص ملی یا دیگر 
شاخص ها درنظر گرفته می شــود و در این جا وزن، متفاوت 

می شود.« 

 انسانی انقلابی بود
رضا امیرمقدم، ســفیر ایران در پاکستان در پیام ویدئویی 
که برای نشست فرستاده بود، با بیان این که نام اقبال در ایران 
همواره با لاهور بیان می شــود، گفت: »مــا اقبال را به عنوان 
شــاعر می شناســیم در حالی که در همه زمینه های علوم از 
جمله علم سیاست معروف است. اقبال انسانی انقلابی بود، 
فــردی که با قلم و تفکرش زمینۀ تحــول عظیم را در جامعه 
به وجود می آورد.« ســفیر ایران در پاکستان  با اشاره به تأثیر 
اجتماعی اقبال در پاکســتان توضیــح داد: »او مورد احترام 
جامعۀ پاکستان است. هر کشور بنیان هایی دارد، در پاکستان 

هر جایی دربارۀ سیاســت، مسائل اجتماعی می شود، حتماًً 
از اقبــال یاد می کنند، همانطور که در ایــران همواره از رهبر 
شهید یاد می شــود. رهبر شهید همواره به اشعار اقبال توجه 
داشــتند و در شعر به او ارجاع می‌دادند.« این فعال فرهنگی 
در پایان گفت: »هنوز فیلمی درباره اقبال ساخته نشده است، 
می توانیــم تولیدی مطابق افکار و فرهنگ ایران و پاکســتان 

ساخته شود.« 
احمد میدری، وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هم 
در همایش »مواجهه شــرق و غرب در اندیشــه های اقبال 
لاهوری« با انتقاد از موج خشونتی که از سوی کشورهای 
اســتکباری علیه جامعه بشــری اعمال می شــود، گفت: 
»واقعاًً چگونه می توان شاهد این همه خون‌ریزی و نابودی 
کودکان بود و بی تفاوت ماند؟ چگونه ممکن اســت انسانی 
ببیند و دلش از ســنگ و خشت سخت تر شود؟ نکته‌ای که 
هم واقعیت دارد و هم در اندیشــۀ اقبال بارها تکرار شــده، 
این است که چگونه برخی با بهره گیری از رسانه و ابزارهای 
تبلیغاتی، با تزویــر و تحریف، انســان ها را گمراه می کنند 
و زمینۀ ســقوط اخلاقی را فراهم می آورنــد. ابیات اقبال 
لاهوری هشداری است نسبت به دانشی که از معنویت تهی 

و به جای آبادانی، ابزار ویرانگری شود.«

جایگاهی نیستم که درباره دیگران نظر بدهم. تنها دلم می‌خواهد یک کار خدماتی برای مردم انجام 
بدهم چون این را وظیفه خودم می‌دانم«.  محدث در این ‌رابطه گفت: »من سال 76 شاگرد آقای 
تارخ بودم و یکی از هم‌دوره‌ای های من مجید واشــقانی بود. البته یک هم‌کلاسی دیگر داشتیم که 
برای خودش پدیده‌ای بود و هنوز هم هست به نام امیرعباس فخرآور. بعضی مواقع که ویدئوهای 
او را در فضای مجازی می بینم، یاد دوران کلاس های بازیگری می‌افتم که آقای تارخ آن زمان هم 

به فخرآور می گفت زیادی ادا اطوار دارد و بازی‌اش فیک بود«.

شاگرد بسیاری از اساتید
»من خیلی دوره های مختلف را گذراندم و اساتید مختلفی داشتم و اگر خیلی از بازیگران 
بگویند که اســتاد من بوده‌اند، اصلًاً حرف بی‌ربطی نیســت. من کارم را به عنوان هنرجو با 
آقای میکائیل شهرســتانی آغاز کردم اما پس از آن، اساتید زیادی از آقای کیومرث مرادی 
و پرویز پرســتویی تا حبیب رضایی و مهدی سلطانی را داشــتم. فقط در کلاس های آقای 
سمندریان حضور نداشتم اما واقعیت این است که فکر می کنم همه بازیگران تئاتر نسل های 
اخیر مســتقیم یا غیرمستقیم از زیر دست استاد سمندریان آمده‌اند. مهم ترین اتفاق این بود 
که من از هر استاد چیزی یاد گرفتم و هنوز هم معتقدم باید یاد گرفت. واقعیت این است که 
نسل جوان با استعداد و توانایی بالا از راه رسیده است. آنها به روز هستند و بر فضای مجازی 
کاملًاً تسلط دارند. دریافت هایشان بهتر است و باخودم می گویم اگر یاد نگیرم از آنها عقب 
می‌افتم«.  او اما نقدی هم به بازیگران نســل جدید دارد، چرا که بازیگران نسل های قبل، با 

ســابقه‌ و تجربه طولانی تئاتر به سینما می آمدند: »بحث سواد است. وقتی فضای مجازی 
و اینســتاگرام آمد، همه چیز در سطح ماند و خب بازیگری هم از این قاعده مستثنا نیست. 
بازیگران قدیمی تر و استخوان خردکرده ها مدام در حال تمرین و ممارست بودند و می‌دانستند 
یک شبه نمی توان ره صدساله را رفت. وقتی از آقایان نصیریان، انتظامی، کشاورز، مشایخی 
و رشــیدی حرف می‌زنیم، داریم از بازیگران با دانش و اندیشــه می گوییم که متفکر بودند، 
می نوشتند و هنر را می شناختند. یا نسل بعدی که آقایان شکیبایی، پرستویی، کیانیان، هادی 
اسلامــی و مهدی فتحی که فوق‌العاده بودند. با این حال مــن معتقدم امروز در دوران گذار 
بازیگری هستیم و شرایط بهتر خواهد شد. تماشاگران امروز خیلی حوصله و تحمل ندارند و 

اگر نظرشان جلب نشود، می‌روند سریال ها و فیلم‌های خارجی می بینند«.

شاعر زباله‌ها
فرزین محدث در فاصله بیش از 25 سال حضور مستمرش در بازیگری، بیشتر در تئاتر فعال 
بوده است، با این‌حال سریال »پرانتزباز« کیومرث پوراحمد که در سال 1388 از تلویزیون پخش 
شد، باعث شــهرت فراگیرش میان مخاطبان شد. او خودش کماکان این سریال و فیلم »شاعر 
زباله ها« ســاخته محمد احمدی و محصول ســال 1384 را در زمره کارهای موفق‌اش می‌داند: 
»قطار هنر در حرکت است و کسی به زور نمی تواند در آن باقی بماند. درمورد خودم معتقدم هنوز 
آن اتفاقی که باید برایم در سینما نیفتاده اما سریالم با آقای پوراحمد و شاعر زباله ها کارهایی بودند 

که دوستشان دارم«.

مســتند »هوش مصنوعی: یا چگونه به یک خوش بین آخرالزمانی تبدیل شدم«، یک 
مســتند ضروری، هولناک و سرگیجه آور است. اگر حتی ذره‌ای به هوش مصنوعی علاقه 
دارید )که در واقع یعنی به آینده علاقه دارید(، بهتر اســت همین حالا برای دیدنش اقدام 
کنید. این فیلم به‌طور مشترک توسط دنیل روهر و چارلی تیرل کارگردانی شده است و روهر 
پیش تر مســتند مهم »ناوالنی« )۲۰۲۲( را ساخته بود که اثری قدرتمند و روزنامه نگارانه به 
سبک کلاسیک بود که این مستند بیشــتر به شکل یک سفر به آینده طراحی شده است. 
تأملی رنگارنگ و چندلایه درباره اینکه هوش مصنوعی چیست )فیلم آن را از پایه توضیح 
می‌دهد(، واقعاًً چقدر هوشــمند است )صد برابر بیشــتر از چیزی که فکر می کنید(، چه 
ظرفیت هایی بــرای فاجعه و چه ظرفیت‌هایی برای معجزه دارد، و اینکه همه اینها چگونه 

در کنار هم قرار می‌گیرند.
این فیلم در نوع خود یک بررسی دقیق و جدی است. اگر مقاله‌ای هفت هزار کلمه‌ای 
درباره هوش مصنوعی در یک نشریه معروف خوانده باشید، بسیاری از اطلاعات این فیلم 
را هم در آن می یافتید. اما چیزی که فیلم را مؤثر می کند، لحن بازیگوش، پرانرژی و تدوین 
خیره کننده آن )توســط دیویس کومب و دیشا برادوی( اســت؛ با نوعی توجه پراکنده اما 
هوشمندانه. مثل خود هوش مصنوعی، این فیلم هم »می خواهد بداند« و می خواهد شما 
هم بدانید. اما چه چیزی را بدانید؟ اینکه واقعاًً با چه پدیده‌ای طرف هســتیم: فناوری‌ای 
که قرار اســت جهان را دگرگون کند. این فناوری شــغل‌ها را مثل سونامی نابود می کند، 
جای انسان‌ها را در کارهایی که از آنها هوشمندتر است می گیرد، و هر روز کنترل بیشتری 
به‌دســت می گیرد، چون ذاتش همین اســت. این یک ذهن مصنوعی است که به گونه‌ای 
طراحی شــده تا به یک سیستم عامل شکست ناپذیر تبدیل شــود. فیلم حتی نقل قولی از 
خود هوش مصنوعی می آورد: »من فکر می کنم، پس هستم. و بنابراین به انسان ها می گویم 

چه باید بکنند«.
در مواجهــه با انقلاب های تکنولوژیک، فرهنگ که رســانه ها آن را هدایت می کنند و 
اغلب به دلایل پنهان ســرمایه‌دارانه خوش بینی افراطی نشان می‌دهند، معمولًاً آینده را با 
عینــک خوش بینانه می‌بیند. نمونه معــروف آن، انقلاب داروهای ضدافســردگی از نوع 
مهارکننده بازجذب انتخابی ســروتونین در دهه هشتاد میلادی است؛ داروهایی که بسیار 
پیشرفته تر از نسل قبلی بودند، اما در هیاهوی تبلیغ برای »بهشت جدید آرامش«، بسیاری 
از مشــکلات جانبی، خطرات وابستگی و این واقعیت که برای بسیاری از افراد چندان هم 

مؤثر نبودند، نادیده گرفته شد.
دهه بعد، انقلاب اینترنت نیز به عنوان »جاده آزادی و ارتباط انســانی« معرفی شد، اما 
امروز، با وجود همه شــگفتی هایش، ما سی سال بعد از آن، بیشتر به هم متصل هستیم اما 
کمتــر ارتباط واقعی داریم. اینترنت همچنین به یکی از بزرگترین پخش کنندگان اطلاعات 

نادرست در تاریخ تبدیل شده است.
اما انقلاب هوش مصنوعی متفاوت است. این بار برخلاف گذشته، با خوش‌بینی تبلیغ 
نشده، بلکه با ترس و اضطراب همراه است و این فیلم دقیقاًً نشان می‌دهد چرا. فرم آزاد و 
پرشتاب آن می گوید: خودتان را آماده کنید که این یک سفر تکان‌دهنده و نگران کننده است، 
و امیدواریم در پایان هنوز اینجا باشیم. )اما در طول مسیر، شاید هوش مصنوعی سرطان را 

درمان کند و بحران تغییرات اقلیمی را حل کند(.
فیلــم، مجموعه‌ای از مصاحبه ها با دانشــمندان کامپیوتر، جامعه شناســان و مدیران 
فناوری اســت، اما به شکل یک ردیف خشک و رســمی ارائه نمی شود؛ بلکه با تدوینی 
روان و خلاقانه به یک روایت پیوسته تبدیل می شود. افراد مختلفی مثل سم آلتمن، ترستان 

هریس، دبورا راجی، رید هافمن و ایلیا سوتسکیور در فیلم حضور دارند.
فیلم با کلیپی قدیمی از آرتور چارلز کلارک، خالق هوش مصنوعی »هال« در فیلم »دو 
هزار و یک: یک ادیسه فضایی«، آغاز می شود. سپس روهر وارد تصویر می شود و از همان 
ابتدا می گوید هوش مصنوعی از همه فناوری های قبلی قدرتمندتر است. او توضیح می‌دهد 
که هوش مصنوعی چیزی جادویی نیســت؛ بلکه فقط محاسبه و تشخیص الگوها ست. 
این سیستم همه اطلاعات دیجیتالی جهان را جذب می‌کند، الگوها را تشخیص می‌دهد و 

سپس پیش بینی می کند؛ حتی پیش بینی کلمه بعدی در یک جمله یا فکر.
یکی از نکات مهم فیلم این اســت که هوش مصنوعی با ســرعتی فوق‌العاده در حال 
پیشرفت است. »چت جی پی تی سه« حتی نمی توانست یک پاراگراف درست بنویسد، اما 
»چت جی پی تــی چهار« می تواند در آزمون وکالت در بالاترین درصد قبول شــود. و نکته 
ترسناک این است که این فناوری خودش پیشرفت می کند. برخلاف انقلاب صنعتی، این بار 

با سیستمی روبه‌رو هستیم که خودش تکامل می یابد.
در ادامه، فیلم به مســئله آینده بشر می پردازد. همسر روهر در طول ساخت فیلم باردار 
می شــود و این موضوع باعث می شود پرسش مهمی مطرح شود: آیا باید فرزندی به دنیایی 
آورد که آینده‌اش نامعلوم اســت؟ نیمــه اول فیلم با تمرکز بر جنبه تاریک هوش مصنوعی، 
اضطراب آور و نگران کننده اســت: نابودی شغل‌ها و حتی تهدید وجودی برای تمدن. اما 

فیلم از این ترس فرار نمی کند، بلکه آن را ضروری می‌داند.
بعد از آن، فیلم وارد بخش »جست‌وجوی امید« می شود. روهر با دانشمندانی صحبت 
می کند که نســبت به آینده هوش مصنوعی خوش بین هستند. آنها می گویند این فناوری 
ممکن اســت در عین نابود کردن برخی شغل ها، انســان را از کارهای تکراری آزاد کند و 
در حوزه هایی مثل کشــاورزی و پزشکی تحول ایجاد کند. در نهایت، فیلم به نوعی تعادل 
می‌رسد و خود را در قالب اصطلاحی به نام »آخرالزمان‌ خوش بینی« تعریف می کند: یعنی 

گاهی کامل از خطرات آخرالزمانی. خوش بینی نسبت به آینده، حتی با آ

امید و تباهیامید و تباهی
نگاهی به مستند »هوش مصنوعی: یا چگونه به یک 

خوش بین آخرالزمانی تبدیل شدم«

گزارش: سینمای جهان
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در شــرایط جنگی در خلیج فارس، چشــم‌انداز قیمت 
کامودیتی ها به طــور کلی صعودی و همراه با نوســان بالا 
ارزیابی می شود زیرا این منطقه نقش کلیدی در تأمین انرژی 
و بخشی از تجارت جهانی دارد. نفت و گاز بیشترین واکنش 
را نشــان می‌دهند و افزایش قیمت آنها به طور غیرمستقیم 
هزینه تولید و حمل‌ونقل سایر کامودیتی ها را نیز بالا می برد. 
در چنین فضایی، فلزات صنعتی ممکن است در کوتاه مدت 
تحت‌تأثیر نگرانی از کاهش رشد اقتصادی با نوسان مواجه 
شــوند اما همزمان افزایش هزینه انرژی می تواند از قیمت 
آنهــا حمایت کنــد. همچنین نااطمینانی و ریســک های 
ژئوپلیتیک معمولًاً به رشــد قیمــت دارایی های امن مانند 
طلا منجر می شــود. به نظر می‌رســد، بازار کامودیتی ها در 
این شرایط بیش از آنکه تابع عوامل بنیادی باشد تحت تأثیر 
ریسک و انتظارات حرکت می کند و همین موضوع، دامنه 
نوســانات را افزایش می‌دهد. در شرایط جنگی، بازارهایی 
که بیشــترین وابســتگی را به انرژی، تجارت بین‌الملل و 
جریان های ســرمایه دارند، در معرض شدیدترین نوسانات 

قرار می گیرند. در رأس این بازارها، نفت و گاز قرار دارند که 
به‌دلیل نقش مستقیم منطقه در عرضه جهانی به هرگونه خبر 
یا اختلال واکنش سریع و بعضاًً شدید نشان می‌دهند. پس 
از آن بازارهای حمل‌ونقل و کشــتیرانی نیز به‌دلیل افزایش 
ریســک مســیرهای تجاری و هزینه های بیمه با نوســان 

قابل توجه مواجه می شوند.
بــازار فلــزات صنعتی مانند مــس و آلومینیــوم نیز در 
موقعیتی دوگانه قرار دارند؛ از یک سو نگرانی از کاهش رشد 
اقتصادی می تواند، فشــار نزولی ایجاد کند و از سوی دیگر 
افزایش هزینه انرژی و اخــتلال در زنجیره تأمین می تواند، 
قیمت ها را بالا ببرد در نتیجه نوســان در این بازارها تشدید 
می شود. همچنین بازار ارز، به‌ویژه ارز کشورهای درگیر یا 
وابسته به واردات انرژی، با بی ثباتی بیشتری روبه‌رو می شود 
و تقاضا بــرای ارزهای امن افزایش می یابــد. در کنار این 
موارد، بازارهای مالی مانند سهام نیز تحت تأثیر نااطمینانی 
قــرار می گیرند به خصــوص در بخش هایی کــه به انرژی، 
تجارت جهانی یا مصرف وابسته‌اند. در مقابل، دارایی های 
امن مانند طلا معمولًاً با افزایش تقاضا مواجه می شــوند و 
روندی صعودی اما پرنوسان را تجربه می کنند. در مجموع 
هــر بازاری که به جریان باثبات انــرژی، تجارت یا اعتماد 
ســرمایه گذاران وابسته باشــد، در چنین شرایطی بیشتر در 

معرض نوسان قرار می گیرد. در چنین شرایطی، بازارهایی 
که یا نقش »پناهگاه امن« برای ســرمایه دارند یا از افزایش 
قیمت انرژی و نااطمینانی منتفع می شوند معمولًاً عملکرد 
بهتری از خود نشــان می‌دهند. در درجه اول، طلا و سایر 
فلزات گرانبها با افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای حفظ 
ارزش دارایی ها با رشــد قیمت مواجه می شــوند و به عنوان 
مهم ترین برندگان فضای پرریســک شــناخته می شــوند. 
همزمان بــازار انرژی در صــورت تداوم تنش‌هــا از منظر 
قیمتی در وضعیت مثبتی قــرار می گیرد زیرا هرگونه تهدید 
برای عرضه به افزایش قیمت ها منجر می شود. این موضوع 
به نفع شرکت ها و کشــورهایی است که صادرکننده انرژی 
هستند. برخی بخش های خاص از بازار سهام نیز می توانند، 
عملکرد بهتری داشته باشند؛ برای مثال شرکت های فعال 
در حوزه انرژی، صنایع دفاعی و تا حدی شرکت های مرتبط 
با مواد اولیه ممکن است از شرایط موجود سود ببرند. علاوه 
بر این در برخی موارد ارز کشــورهای صادرکننده انرژی یا 
دارای تراز تجــاری مثبت نیز تقویت می شــود. بازارهایی 
که یا از افزایش ریســک تغذیه می کنند یا مستقیماًً از رشد 
قیمت کامودیتی ها منتفع می شــوند، در این فضا شــرایط 
بهتری خواهند داشت، هرچند همچنان نوسان بالا، ویژگی 

مشترک همه آنها باقی می ماند.

چشم انداز کامودیتیچشم انداز کامودیتی
جنگ، چه بر سر تأمین کالاها می آورد؟

تازه ترین تحلیل های گلدمن ساکس درباره وضعیت نفت 
خلیج فارس و اثــر تنش ها بر عرضه جهانی نشــان می‌دهد 
که بازار نفت باید در انتظار ماندگاری شــوک های ناشــی از 
جنگ اخیر باشد. بر اساس گزارش جدید این بانک، منطقه 
خلیج فــارس همچنان قلب تپنده عرضــه جهانی نفت باقی 
مانده و هرگونه اختلال در مســیرهای صادراتی، به‌ویژه تنگه 
هرمز، می تواند به ســرعت بازار جهانی انرژی را دچار شوک 
کند. در ســناریوهای اخیر، گلدمن ساکس بارها تأکید کرده 
که حتی اختلال های محدود در این مســیر می تواند، قیمت 
نفت را به سطوح بســیار بالاتر از میانگین های تعادلی سوق 
دهد و در حالت‌های شــدیدتر، قیمت ها از مرز 100 دلار در 
هر بشــکه عبور کنند. در عین‌ حال این بانک در ســناریوی 
پایه خود معمولًاً فرض را بر عدم اختلال گســترده در عرضه 
خاورمیانه قرار می‌دهد. یعنی اگرچه ریسک های ژئوپلیتیک 
را به عنوان »حق بیمه ریسک« در قیمت نفت لحاظ می کند 
اما در مدل اصلــی خود انتظار ندارد کــه تولید نفت منطقه 
به طور ســاختاری قطع شــود. به همین دلیل در بسیاری از 
پیش بینی هــای میان مدت، روند کلی قیمت نفت را بیشــتر 
تحت تأثیر رشد عرضه جهانی خارج از اوپک‌پلاس همچنین 
تغییرات تقاضــا می‌داند تا صرفاًً بحران‌های منطقه‌ای. با این 
حال در گزارش های سناریومحور، گلدمن ساکس به صراحت 
اشاره می کند که خلیج فارس از نظر انرژی یک نقطه شکننده 
در زنجیــره جهانی اســت. حدود یک پنجــم نفت جهان از 
مسیر تنگه هرمز عبور می کند و هرگونه اختلال در این گلوگاه 
می تواند نه تنهــا عرضه فیزیکی نفت بلکــه انتظارات بازار، 
موجودی انبارها و رفتــار معامله گران را نیز دچار تغییر کند. 
در چنین شرایطی حتی اگر تولید واقعی به طور کامل متوقف 
نشــود، »ترس از اختلال« به تنهایی می تواند، باعث جهش 
قیمت ها شــود. یکی از نکات مهم در تحلیل های اخیر این 
است که گلدمن ساکس بین »اختلال کوتاه مدت« و »اختلال 
پایدار« تفاوت جدی قائل می شــود. در اختلال کوتاه‌مدت 
معمولًاً بازار با اســتفاده از ظرفیت مازاد تولیدکنندگان بزرگ 
منطقه مانند عربســتان و امارات تا حدی متعادل می‌شــود 
همچنین ذخایر استراتژیک کشورها وارد عمل می شود. اما 
اگر اختلال طولانی شود یا به زیرساخت‌های صادراتی آسیب 
جدی وارد شــود، بازار وارد فاز کمبود ساختاری می‌شود که 
می تواند، پیامدهای تورمی و رکودی جهانی داشــته باشــد. 
در بخش دیگــری از تحلیل‌ها به موضوع ظرفیت مازاد تولید 
در اوپک‌پلاس اشــاره می شــود. این ظرفیت به عنوان یک 
»ضربه گیر« در برابر شوک های عرضه عمل می کند اما توان 
آن نامحدود نیست. اگر همزمان چند کشور منطقه‌ای دچار 
محدودیت تولید شــوند یا مســیرهای صادراتی مختل شود 
این ظرفیت مازاد نیز به ســرعت جذب می شود و اثر تثبیتی 
خود را از دست می‌دهد. از منظر اقتصادی، گلدمن ساکس 
همچنین تأکید می کند که بازار نفت امروز نسبت به گذشته به 
شوک های ژئوپلیتیک حساس تر شده زیرا زنجیره های تأمین 
جهانی به هم پیوسته تر هســتند و قیمت انرژی به سرعت به 
سایر بخش های اقتصاد مانند حمل‌ونقل، مواد غذایی و تورم 
مصرف کننده منتقل می شــود. به همین دلیل حتی نوسانات 
کوتاه مدت در خلیج فارس می تواند، اثراتی فراتر از بازار نفت 
داشــته باشد و به سیاســت‌های پولی بانک های مرکزی نیز 
فشــار وارد کند. در جمع بندی نگاه این بانک، می توان گفت 
خلیج فارس همچنان یکــی از مهم ترین نقاط تعیین کننده در 
بازار جهانی نفت اســت اما مســیر آینده قیمت ها نه فقط به 
تولید فیزیکی بلکه به ترکیبی از ریسک ژئوپلیتیک، ظرفیت 
مازاد، سیاســت اوپک‌پلاس و روند تقاضای جهانی وابسته 
است. به همین دلیل، گلدمن ساکس همزمان که سناریوهای 
صعودی شدید را در صورت اختلال عرضه محتمل می‌داند، 
در حالت پایه همچنان به تعادل نسبی بازار در میان مدت باور 
دارد؛ تعادلی که البته به شــدت شــکننده و وابسته به ثبات 
سیاسی منطقه اســت. به هر حال انتظار می‌رود، قیمت ها 
در محدوده‌ای نســبتاًً متعادل نوسان کنند زیرا رشد عرضه 
از ســوی تولیدکنندگان بزرگ تا حدی بــا تقاضای جهانی 
هم‌راستا شــده اســت. با این ‌حال بازار همچنان نسبت به 
ریسک های سیاسی حساس است و هرگونه تنش یا اختلال 
در عرضه می تواند به افزایش ســریع قیمت ها منجر شــود. 
در افق میان مدت، اگر اقتصاد جهانی با رشــد ملایم ادامه 
دهد و سیاســت های تولیدی اوپک‌پلاس منســجم باقی 
بماند، قیمت نفت احتمالًاً در سطوح قابل مدیریت تثبیت 
می شــود. اما در صورت کاهش رشــد اقتصادی جهانی یا 
افزایش عرضه خارج از اوپک، فشار نزولی بر قیمت ها دور 
از انتظار نخواهد بود. به طور کلی، چشــم‌انداز نفت بیش از 
هر زمان دیگری وابسته به عدم قطعیت است و دامنه نوسان 

آن می تواند، قابل توجه باقی بماند.

ماندگاری شوک جنگ
چرا گلدمن ساکس

نگران بازار جهانی انرژی است؟

سال هاست اقتصاد ایران میان محدودیت ها و فرصت های 
ناتمام در نوســان است. بسیاری که نه، احتمالًاً بخش بزرگی 
از صنایع ســنتی و مدرن با وجود ظرفیت های فنی و انسانی 
قابل توجه هنوز نتوانسته‌اند، جای واقعی خود را در بازارهای 
جهانی پیدا کنند. با این‌ حال همین امروز هم نشانه هایی از یک 
توان بسیار بزرگ دیده می شود که اگر شرایط بیرونی و داخلی 
همزمان بهبود یابد، می تواند مســیر صادرات را به طور جدی 
متحول کند. به طور مثال، اگر مذاکرات به نتیجه برســد و به 
توافقی پایدار منجر شود، می توان انتظار داشت که بخش های 
متعددی از اقتصاد ایران، جان تازه‌ای بگیرند. به‌ویژه آن دسته 
از حوزه هایی که در ســال های گذشته به‌دلیل محدودیت ها و 

تحریم ها با رکود یا رشد محدود مواجه بوده‌اند.
تجارت رســمی از مهم ترین بخش هایی اســت که از رفع 
تحریم ها و بهبــود روابط بین‌المللی بهره مند می‌شــود. آزاد 
شدن مسیرهای مبادله، کاهش هزینه های نقل‌وانتقال مالی و 
افزایش شــفافیت، زمینه را برای گسترش واردات و صادرات 
قانونی فراهم می کند و فعالان اقتصادی را به حضور گسترده تر 
در بازارهــای جهانی ترغیــب می کند. در کنــار آن، صنایع 
صادرات محور به‌ویژه در حوزه هایی مانند پتروشیمی، معدن، 
کشاورزی و تولیدات صنعتی، می توانند با دسترسی آسان تر به 
بازارهای خارجی و فناوری های نوین، رشــد قابل توجهی را 

تجربه کنند.
رفع یا کاهش تحریم ها همچنین امکان جذب سرمایه‌‌های 
خارجی و مشارکت های بین‌المللی را افزایش می‌دهد که خود 
به ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری این صنایع کمک می کند. 
در اقتصاد ایران تلاش های قابل توجهی برای شــکل گیری و 
توســعه صنایع صادرات محور صورت گرفته است که باید به 
خلق کنندگان آن در دولت های مختلف دست مریزاد گفت. با 
تکیه بر این ظرفیت بی بدیل در صورت هموار شدن مسیرهای 
بین‌المللی، می توان انتظار داشت که ایران به یکی از بازیگران 

مهم در عرصه صادرات جهانی تبدیل شود. 
برخورداری از منابع طبیعی گسترده، موقعیت جغرافیایی 
راهبردی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت هایی هستند که 
در صورت رفع موانــع، می توانند به مزیت های رقابتی پایدار 
تبدیل شــوند. افزون بر این دسترسی به بازارهای منطقه‌ای 
پرجمعیــت در خاورمیانه، آســیای مرکــزی و حتی اروپا، 
فرصت مناسبی برای گسترش صادرات کالا و خدمات ایرانی 

فراهم می کند.
بهبود زیرســاخت های حمل‌ونقل، توســعه شــبکه‌های 

لجستیکی و تســهیل فرآیندهای گمرکی نیز می‌تواند، نقش 
مهمــی در افزایش ســرعت و کاهش هزینه هــای صادرات 
ایفا کند. در چنین شــرایطی، تنوع بخشــی به سبد صادراتی 
نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. به گونه‌ای که اقتصاد کشــور 
تنها بــه صادرات مواد خام متکی نباشــد و ســهم کالاهای 
با ارزش‌افــزوده بالاتر و خدمات دانش بنیــان افزایش یابد. 
این تحــول می تواند به تقویــت بنیه تولید داخلــی، افزایش 
اشــتغال و رشد پایدار اقتصادی منجر شود. حتی بخش های 
ســنتی اقتصاد ایران مانند فرش، صنایع دستی و محصولات 
کشــاورزی بومی نیــز می‌توانند بار دیگر جایــگاه خود را در 

بازارهای جهانی تقویت کنند.
این امر نه تنها به افزایش درآمد ارزی منجر می شــود بلکه 
بــه حفظ و احیای میراث فرهنگی و اشــتغال‌زایی در مناطق 
مختلف کشــور نیز کمک می کند. بخش سنتی اقتصاد ایران 
همچنان توان صادرات دارد اما این توان بیشتر از آنکه وابسته 
بــه مقیاس تولید باشــد به کیفیت، برندینگ و دسترســی به 
بازارهــای هدف گره خورده اســت. محصولاتی مانند فرش 
دستباف، زعفران، خشکبار، صنایع‌دستی و برخی محصولات 
کشاورزی هنوز هم در بازارهای جهانی شناخته‌شده‌اند و در 
صورت وجود زیرساخت مناســب، می توانند جایگاه خود را 
حفظ کنند یا حتی ارتقا دهند. با این‌ حال واقعیت این اســت 

که مزیت رقابتی این بخش در حال تغییر است.
بسیاری از کشورها در همین حوزه های سنتی وارد رقابت 
شــده‌اند و گاهی با هزینه تولید کمتر یا شــبکه های بازاریابی 
قوی تر، سهم بازار را در اختیار گرفته‌اند. بنابراین صرف اتکا به 
سابقه یا کیفیت ذاتی محصول، کافی نیست و باید به مسائلی 
مانند بســته بندی اســتاندارد، بازاریابی بین‌المللی، ثبات در 
عرضه و رعایت الزامات بازارهای هدف توجه جدی تری شود. 
از سوی دیگر بخش سنتی می تواند با پیوند خوردن به فناوری و 
نوآوری، توان صادراتی خود را تقویت کند. برای مثال استفاده 
از تجارت الکترونیک، فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی 
در بازارهــای خارجی و ایجاد برندهــای معتبر ملی می تواند 
ارزش افزوده این محصولات را به شکل قابل توجهی افزایش 
دهد. در نتیجه، بخش ســنتی همچنان ظرفیت صادراتی دارد 
اما آینده آن به میزان ســازگاری‌اش بــا قواعد جدید تجارت 
جهانی بستگی دارد؛ قواعدی که در آن کیفیت، اعتماد، برند 

و دسترسی به بازار به اندازه خود محصول اهمیت دارند.
صنایع مدرن ایران نیز از نظر ظرفیت صادراتی در وضعیت 
بالقــوه قابل توجهی قــرار دارند اما میزان بالفعل شــدن این 
ظرفیت به شدت به شــرایط محیطی، دسترسی به بازارهای 
جهانی و سطح فناوری وابســته است. در بخش پتروشیمی 
و صنایع شــیمیایی، ایران یکی از مزیت های جدی منطقه‌ای 

را در اختیار دارد.

وجود منابــع عظیم گاز و خوراک ارزان باعث شــده این 
صنعت حتی در شــرایط محدودیت نیز صادرات قابل توجهی 
داشته باشــد. در صورت بهبود روابط بین‌المللی و دسترسی 
بهتر بــه بازارها و فناوری های نو این بخش می تواند، ســهم 
خود را در صادرات غیرنفتی به شــکل چشــمگیری افزایش 
دهــد. در صنایع فلــزی و معدنی نیز ظرفیــت بالایی وجود 
دارد. محصولاتــی مانند فولاد، مــس و آلومینیوم هم‌اکنون 
هم صادر می شــوند اما مشکل اصلی در این حوزه‌ها بیشتر به 
نوســازی فناوری، بهره‌وری و هزینه های حمل‌ونقل مربوط 
است. اگر این موانع کاهش یابد، ایران می تواند به تأمین کننده 
مهــم منطقه‌ای تبدیل شــود. در حوزه صنایــع دانش بنیان و 
فناوری محور، ظرفیت بالقوه بسیار بالاست اما هنوز به مرحله 

بلوغ صادراتی کامل نرسیده است. 
شــرکت های فعال در نرم‌افزار، خدمــات دیجیتال، هوش 
مصنوعی و فناوری اطلاعات توان رقابت منطقه‌ای دارند اما 
برای گسترش جهانی نیازمند دسترسی به سرمایه، بازارهای 
بین‌المللــی و زیرســاخت های مالی پایدار هســتند. صنایع 
خودروســازی و لوازم خانگی نیز وضعیــت دوگانه‌ای دارند. 
این بخش ها از نظر تجربه تولید و بازار داخلی قوی هســتند 
اما برای تبدیل شــدن به صادرکننده جدی در ســطح جهانی 
نیازمند ارتقای کیفیت، طراحی، اســتانداردهای بین‌المللی و 

همکاری های فناورانه گسترده تر هستند. 
اقتصاددانــان می گوینــد، صنایع مدرن ایــران ظرفیت 
صادراتی بالایی دارند اما این ظرفیت بیشــتر بالقوه اســت 
تا بالفعل. شــکوفایی واقعی آنها زمانی اتفــاق می‌افتد که 
هم موانع بیرونی کاهش یابد و هم در داخل کشــور، مســیر 
سرمایه گذاری، انتقال فناوری و اتصال به زنجیره های ارزش 
جهانی هموارتر شــود. از ســوی دیگر در صورت رفع پایدار 
تحریم ها، فضای جدیدی برای رشــد اقتصــاد دیجیتال و 

استارت آپ ها ایجاد خواهد شد.
شرکت های نوآور ایرانی می توانند با دسترسی به بازارهای 
منطقه‌ای و بین‌المللی، جذب سرمایه خارجی و همکاری با 
بازیگــران جهانی، دامنه فعالیت خود را گســترش دهند و به 
بازیگران تأثیرگذار در سطح منطقه تبدیل شوند. اقتصاددانان 
می گویند، شکل گیری محیطی باثبات و قابل پیش بینی همراه 
با تعامل ســازنده با اقتصاد جهانی نه تنها به رشــد صادرات 
کمــک می کند بلکه موجب ارتقای جایــگاه ایران در زنجیره 
ارزش جهانی خواهد شد و مسیر توسعه بلندمدت را هموارتر 
می کند. بدیهی اســت که صلح و ثبات اقتصــادی می تواند 
بــه افزایش اعتماد، کاهش ریســک های ســرمایه‌گذاری و 
شــکل گیری چشم‌اندازی روشــن تر برای توسعه پایدار منجر 
شود؛ شرایطی که در آن، هم بخش های سنتی و هم حوزه های 

نوین اقتصادی، فرصت شکوفایی پیدا می کنند.

محال ویای  ر
در روزهای صلح، کدام بخش های اقتصاد رونق می گیرند؟

مهتا معرفت

مترجم

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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تعطیلی ناگهانی برخــی خوابگاه ها، همزمان با جنگ و 
عدم مســئولیت پذیری نهادهای دانشــگاهی، دانشجویان 
شاغل را در وضعیتی میان ماندن و سوختن قرار داده است. 
برای جوانی که پیوندهای شغلی و حرفه‌ای‌اش را در پایتخت 
گره زده تا آینده‌ای حداقلی ترسیم کند، بازگشت به شهر مبدأ 
به معنای انتحار رزومه و پایان مسیر پیشرفت است. در چنین 
شرایطی، وقتی کف دستمزدها حتی کفاف اجاره بهای یک 
اتاق اشتراکی در مناطق حاشــیه‌ای را نمی‌دهد، گزینه های 
باقی مانــده چیزی جــز عقب نشــینی از اســتانداردهای 
انسانی نیســت. تن دادن به زیست متراکم در پانسیون های 
پرجمعیت، هم‌اتاق شــدن با افرادی از طیف های ســنی و 
فرهنگی کاملًاً متضاد و تقلیل یافتن فضای خصوصی به یک 
تخت باریک، تنها بخشی از هزینه‌ای است که دانشجویان 
بــرای بقا در تهــران می پردازند. این وضعیــت فراتر از یک 
چالــش اقتصادی، زنــگ خطری برای گسســت روانی و 
اجتماعی نخبگانی است که پایتخت برایشان به‌جای بستری 
برای رشد به کارزاری ســخت برای تأمین ابتدایی ترین نیاز 

بشری یعنی سرپناه بدل شده است. 

خوابگاه صرفا محل سکونت نیست
در آغازین ساعات نهم اسفندماه،‌ همزمان با حمله آمریکا 
و اســرائیل به ایران، روند تعطیلــی خوابگاه‌ها و کلاس های 
دانشگاهی با سرعتی کم سابقه اجرا شد؛ تصمیمی که به گفته 
سجاد کاشانی، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه 
طباطبایی حتی در مقایســه با رخدادهایی مانند سال ۹۸ نیز 
سابقه نداشته است. به گفته او، »به محض وقوع اولین اتفاق 
خیلی ســریع اعلام می کننــد، خوابگاه ها و کلاس‌ها تعطیل 
شــود«، موضوعی که در ســال جاری به صورت مکرر تکرار 
شــده و از وزارت علوم تا مدیریت دانشــگاه‌ها به طور جدی 

پیگیری شده است.
ایــن تعطیلی های ناگهانــی در شــرایطی رخ می‌دهد که 
بخش قابل توجهی از دانشجویان خوابگاهی همزمان شاغل 
نیز هســتند. به گفته این دانشجو در ســال های اخیر به‌دلیل 
فشارهای اقتصادی، تعداد دانشجویانی که در کنار تحصیل 
وارد بازار کار شــده‌اند به‌طور محسوسی افزایش یافته است. 
بسیاری از آنها نیز شــغل خود را متناسب با رشته تحصیلی 
انتخاب کرده‌اند و ناچارند بین حفظ موقعیت شغلی و تبعیت 

از تصمیمات ناگهانی دانشگاه، تعادل برقرار کنند.
با اعلام هر تعطیلی، معمولًاً تنها یک بازه زمانی کوتاه، 
در حد یک تا دو روز برای تخلیه خوابگاه ها در نظر گرفته 
می شــود؛ موضوعی که در اعتراضــات اخیر همچنین در 
دوره موســوم به جنگ ‌۱۲ روزه نیز تکرار شد. این درحالی 
است که به گفته کاشانی، »بیش از نیمی از دانشجویان در 
بسیاری از کلاس ها خوابگاهی هستند« و این تصمیمات 
عملًاً بخش بزرگی از بدنه دانشــجویی را به طور مستقیم 

تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
او به »ســازندگی«‌ می گوید: خوابگاه صرفاًً محل اسکان 
نیســت بلکه بخشی از زیرســاخت آموزشــی دانشجویان 
به شــمار می‌رود. دسترسی به اســاتید، کتابخانه ها و امکان 
انجــام کارهای گروهی ازجمله مزایایی اســت که با تعطیلی 
خوابگاه ها از بین می‌رود. به گفته او، هرچند آموزش مجازی 
در برخــی موارد قابل اســتفاده اســت اما »نه اســاتید و نه 
دانشجویان، آن را به عنوان جایگزین کامل آموزش حضوری 
نمی پذیرند« به‌ویژه در مقاطع بالاتر که تعامل مستقیم علمی 

اهمیت بیشتری دارد.
در پــی این تعطیلی ها بســیاری از دانشــجویان ناچار به 
ترک فوری محل سکونت خود شــدند. دانشجویان شاغل 
که امکان بازگشــت به شــهرهای خود را نداشــتند به‌دنبال 
گزینه هایی مانند پانسیون یا اجاره موقت مسکن رفتند؛ اما به 
گفته این دانشجو، ظرفیت این مراکز به سرعت تکمیل شد و 
»خیلی ها حتی موفق نشدند، جایی پیدا کنند و مجبور شدند 

به حاشیه شهر یا مناطق اطراف تهران بروند«.
این جابه جایی های اجبــاری علاوه بر ایجاد اختلال در 
روند تحصیــل، هزینه های جدیدی را نیز به دانشــجویان 
تحمیل کرده اســت. درحالی  که پیش از ایــن، خوابگاه ها 
امکان ســکونت با هزینه کمتر و دسترسی بهتر به امکانات 

آموزشــی را فراهم می‌کردند، اکنون بسیاری از دانشجویان 
با شــرایطی مواجهند که هم از نظــر اقتصادی و هم از نظر 

آموزشی به مراتب دشوارتر است.

ماهانه 60 میلیون تومان برای زندگی در خانه 10 نفره!
محمد قزوینیان، دانشــجوی کارشناسی حسابداری مالی 
در دانشــگاه علامه طباطبایی از تجربه‌ای می گوید که به گفته 
او، محدود به امروز نیست و پیش تر نیز در جریان اعتراضات 
دی ماه تکرار شده بود؛ »هر بار خوابگاه ها خیلی سریع تعطیل 
می شــوند و دانشــجوها فرصت چندانی بــرای تصمیم گیری 

ندارند«.
او که همزمان در بانک ملت مشــغول به کار است، تأکید 
می کند که امکان ترک محل کار و بازگشــت به شــهر محل 
سکونت برایش وجود ندارد. به گفته او برخلاف برخی مشاغل 
خصوصی، حضور در محل کار برایش الزامی اســت و همین 
موضوع باعث شــده در زمان تعطیلی خوابگاه با بحران جدی 
در تأمین محل اقامت مواجه شــود؛ »چند روزی خانه اقوام 
ماندم اما این وضعیت موقتی اســت و نمی شود، طولانی مدت 
روی آن حســاب کرد«. او همچنین به تجربه بازگشت موقت 
و غیررسمی به خوابگاه اشــاره می کند که در نهایت دوباره به 

تخلیه اجباری ختم شده است.
قزوینیــان می گوید یکی از مهم تریــن دلایل انتخاب ادامه 
تحصیل در تهران، دسترســی به خوابگاه و امکانات آموزشی 
بوده اســت؛ مزیتی که به گفته او با تکــرار تعطیلی ها عملًاً از 
بین رفته اســت. او که پیش تر در دانشگاه خوارزمی تحصیل 
می کرده، معتقد است بی ثباتی در وضعیت اسکان، برنامه‌ریزی 

تحصیلی و شغلی دانشجویان را مختل کرده است.
اما مهم ترین بخش این تجربه به هزینه های سنگین اسکان 
جایگزین مربوط می شود؛ جایی‌ که به گفته او، »بیشترین فشار 
به دانشجو وارد می شود«. قزوینیان توضیح می‌دهد که به همراه 
چند نفر از دوســتانش ناچار شــده‌اند یک واحد مسکونی در 
محــدوده دروازه دولت اجاره کنند؛ واحدی حدود ۱۰۰ متر که 
بدون دریافت ودیعه با اجاره ماهانه حدود ۶۰ میلیون تومان در 
اختیارشان قرار گرفته است. این قرارداد به صورت کوتاه مدت و 
عملًاً روزانه محاسبه می‌شود )حدود روزی ۲ میلیون تومان( و 

هر لحظه امکان تغییر یا افزایش قیمت وجود دارد.
او به »ســازندگی«‌ می گوید: که حتی با تقسیم این هزینه 
میان ۶ نفر ســهم هر نفر به طور متوســط به شبی ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
هزار تومان می‌رســد؛ رقمی که برای بســیاری از دانشجویان 
»به شــدت ســنگین« اســت. به گفته او، »ایــن فقط هزینه 
اجاره اســت؛ خورد و خوراک، رفت‌وآمد و سایر مخارج هم 
جداست«. در چنین شــرایطی، بخش قابل توجهی از درآمد 

ماهانه دانشجویان صرف تأمین حداقل های زندگی می شود.
ایــن وضعیــت ناپایــدار، پیامدهای دیگری هــم دارد. 
قزوینیان می گوید با افزایــش هزینه ها، برخی از هم خانه ها 
ناچار به ترک خانه می شوند و همین مسأله باعث می شود، 
سهم سایر افراد به طور ناگهانی افزایش پیدا کند؛ »هر بار که 
یک نفر می‌رود، فشــار مالی روی بقیه بیشتر می شود و این 

چرخه مدام تکرار می شود«.
در کنار این مشــکلات، محدودیت در دسترسی به وسایل 
شــخصی نیز به چالش دیگری تبدیل شــده است. به گفته او 
برای ورود به خوابگاه و برداشتن وسایل، تنها یک بازه زمانی 
کوتاه، در حد دو روز، تعیین شــده اســت؛ موضوعی که برای 
دانشــجویان شهرســتانی عملًاً امکان پذیر نیست؛ »خیلی ها 

مدارک یا وسایل ضروری شان داخل اتاق مانده و نمی توانند به 
آن دسترسی پیدا کنند«.

او تأکید می کند که این شرایط فقط محدود به یک دانشگاه 
نیست و دانشــجویان دانشــگاه هایی مانند دانشگاه تهران و 
دانشگاه صنعتی شریف نیز با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند. 
به گفته دانشــجویان، این تصمیمات در سطح کلان و از سوی 
وزارت علوم اتخاذ می شــود و دانشــگاه ها صرفــاًً مجری آن 

هستند.

نصف حقوقم را اجاره پانسیون می‌دهم
به گفته یکی دیگر از دانشجویان خانم دانشگاه علامه »در 
عرض چهار ساعت خوابگاه را تخلیه کردیم و به شهر خودمان 
برگشــتیم« اما این بازگشت چندان دوام نیاورد و با از سرگیری 
فعالیت های کاری، ناچار شدند مجدداًً به تهران بازگردند. این 
رفت‌وآمدهای اجباری در کنار هزینه های مضاعف، فشار قابل 

توجهی بر دانشجویان وارد کرده است.
این دانشــجو که حدود سه هفته است دوباره به تهران آمده 
اکنون در یک پانسیون اقامت دارد؛ اقامتی که به گفته خودش 
»با سختی های زیادی« همراه است. او توضیح می‌دهد که در 
حال حاضر در یک اتاق 6  نفره زندگی می کند؛ فضایی مشترک 
کــه نه تنها از نظر امکانات محدود اســت بلکه به‌دلیل تفاوت 

سبک زندگی افراد، چالش های روزمره‌ای نیز ایجاد می کند.
پانسیونی که او در آن ساکن است در یکی از مناطق مرکزی 
شهر قرار دارد اما ترکیب ساکنان آن لزوماًً دانشجویی نیست. 
برخلاف خوابگاه های دانشــگاهی که محیطی همگن از نظر 
تحصیلی فراهم می کنند، در این پانســیون اغلب افراد شاغل 
هســتند و تنها تعداد محدودی از ســاکنان را دانشــجویانی 
تشکیل می‌دهند که به‌دلیل تعطیلی خوابگاه ها ناچار به اقامت 
در چنین فضاهایی شــده‌اند. به گفته این دانشــجو »بیشــتر 
هم‌اتاقی ها کارمند هستند و دانشجو نیستند اما در مجموع همه 

در این شرایط گیر افتاده‌ایم«.
افزایــش هزینه هــای زندگی، یکــی دیگــر از پیامدهای 
مستقیم این جابه جایی اجباری است. درحالی‌ که پیش از این 
دانشجویان از یارانه خوابگاه و تغذیه بهره مند بودند و هزینه ها 
تا حدی مدیریت پذیر بود اکنــون بخش قابل توجهی از درآمد 
آنها صرف اجاره و هزینه های جاری می شــود. این دانشجو با 
اشاره به وضعیت مالی خود می گوید: »الان بیش از ‌۵۰ درصد 
حقوقم صرف هزینه اقامت و مخارج مرتبط می‌شود«. او که 
در یک شــرکت خصوصی مشغول به کار است، درآمد ماهانه 
خــود را حدود ۱۸ میلیون تومان عنــوان می کند؛ رقمی که در 

برابر هزینه های فعلی چندان پاسخگو نیست.
مشــکل تنها به هزینه هــا محدود نمی شــود. فرآیند اولیه 
تخلیه نیز با چالش هایی همراه بوده اســت. دانشــجویان در 
مدت‌زمانی بســیار کوتاه ناچار به جمع آوری وســایل و ترک 
محل شــدند و حتی برای هماهنگی بــا نگهبانی و خروج از 
خوابگاه با محدودیت هــای زمانی مواجه بودند. این وضعیت 
برای دانشجویانی که از شهرستان ها به تهران آمده‌اند، دشوارتر 
بوده چراکه امکان برنامه‌ریزی یا جابه جایی ســریع برای آنها 

فراهم نبوده است.
این دانشجو که اهل یکی از شهرستان هاست، تأکید می کند 
که شرایط فعلی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر روحی نیز 
فرســاینده اســت. زندگی در محیطی موقت، بدون ثبات و با 
هزینه های بالا، در کنار مسئولیت های کاری و تحصیلی، فشار 

مضاعفی ایجاد کرده است.

گروه اجتماعی: درحالی‌‌ که محدودیت دسترسی به اینترنت تعطیلی خوابگاه ها، دانشجویان شاغل را آواره پانسیون ها و خانه هایی با اجاره نجومی و جمعیت زیاد کرده است 
جهانی همچنان ادامه دارد، بحث درباره ایجاد مســیرهای 
دسترسی ویژه برای برخی گروه ها وارد مرحله تازه‌ای شده 
است؛ مسیری که با عنوان »اینترنت پرو« شناخته می شود 
و قرار است برای برخی کسب‌وکارها و نهادهای حرفه‌ای 
امکان اتصال پایدارتر و کم محدودتر به خدمات بین‌المللی 
را فراهم کند. با این حال در میان استقبال بخشی از فعالان 
اقتصــادی از این طرح، یک نهــاد صنفی تصمیم متفاوتی 
گرفته است: سازمان نظام پرستاری اعلام کرده از این امتیاز 

استفاده نخواهد کرد.
این تصمیم در شرایطی مطرح می شود که »اینترنت پرو« 
به عنوان راهکاری برای کاهش اثرات اختلالات گســترده 
اینترنتی معرفی شــده است. برخلاف اینترنت عمومی، این 
نوع دسترسی مبتنی بر احراز هویت حرفه‌ای است و کاربران 
آن عمدتاًً از میان کســب‌وکارها، شــرکت های فناوری یا 
گروه های تخصصی انتخاب می شوند. هدف اصلی، ایجاد 
ارتباطی پایدارتر و دسترسی آسان تر به برخی سرویس های 
خارجی عنوان شــده هرچند این دسترســی همچنان برای 
عموم مردم فراهم نیست و دریافت آن نیز مستلزم پرداخت 

هزینه است.
در چنین فضایــی، انتظار می‌رفــت نهادهای مختلف 
به‌ویــژه آنهایی که نقش کلیدی در خدمات عمومی دارنداز 
این امکان اســتقبال کنند. اما ســازمان نظام پرستاری با 
اســتناد به رویکــردی متفاوت، ترجیح داده از این مســیر 
فاصله بگیرد. به گفته مســئولان این نهاد، اصل ماجرا نه 
صرفاًً دسترسی به اینترنت بلکه نحوه توزیع آن است. از نگاه 
آنها، اینترنت به یک ابزار ضروری در زندگی روزمره تبدیل 
شده و محدود شــدن آن برای عموم درحالی که گروه هایی 
خاص از دسترســی بهتر برخوردار باشــند با اصل برابری 

سازگار نیست.
رئیس این ســازمان، در توضیح این تصمیم، بر یک نکته 
کلیــدی تأکید کرده اســت: »اگر امکانی وجــود دارد، باید 
برای همه باشد«. این موضع گیری در واقع پاسخی است به 
روندی که در آن، دسترسی به منابع و زیرساخت ها به تدریج 
به صورت طبقه بندی  شــده ارائه می شــود. از منظر این نهاد 
صنفی، پذیرش چنین امتیازی در شرایط دشوار، می تواند به 
تعمیق شکاف میان گروه های مختلف اجتماعی منجر شود.

این تصمیم در بســتری اتخاذ شده که پرستاران خود در 
خط مقدم یکی از سخت ترین دوره های اخیر قرار داشته‌اند. 
از آغــاز دوره‌ای کــه از آن با عنوان »جنــگ رمضان« یاد 
می شود، کادر درمانی کشور وارد وضعیت آماده باش شدند. 
در این مدت، بســیاری از پرســتاران بدون مرخصی به کار 
ادامه دادند و حتی در برخی موارد، برای حفظ آمادگی، در 
محل کار اسکان یافتند. هدف اصلی تضمین تداوم خدمات 
درمانی و جلوگیری از اختلال در روند رسیدگی به بیماران 

عنوان شده است.
همزمان علاوه بر نیروهای شاغل، موجی از مشارکت 
داوطلبانه نیز شــکل گرفت. هزاران پرســتار اعلام آمادگی 
کردند تا در صورت نیاز در نقاط مختلف کشــور به خدمت 
گرفته شوند. این ســطح از مشارکت، نشان‌دهنده ظرفیت 
بالای این حرفه در مواجهه با شــرایط بحرانی است. با این‌ 
حال این دوره بدون هزینه نیز نبوده و بنا بر اعلام مسئولان 
تعدادی از پرســتاران در جریان خدمت، جــان خود را از 

دست داده‌اند.
در چنین شرایطی، تصمیم اخیر سازمان نظام پرستاری 
را می توان در امتداد همان رویکردی دانســت که در میدان 
عمل نیز دنبال شــده است: تأکید بر همبستگی و پرهیز از 
امتیازطلبی. این نهاد با وجود آنکه می توانست از یک امکان 
ویژه برای اعضای خود بهره ببرد، ترجیح داده در کنار سایر 

گروه های اجتماعی باقی بماند.
در ســطح کلان، این تصمیم پرسش های مهمی درباره 
نحوه مدیریــت منابع محدود در شــرایط بحــران مطرح 
می کند. آیا تخصیص دسترسی های ویژه به برخی گروه ها 
می تواند به کارآمدی بیشــتر منجر شــود یا آنکه پیامدهای 
اجتماعی آن از منافع کوتاه مدت فراتر می‌رود؟ پاسخ به این 
پرسش، نیازمند توازن میان کارایی و عدالت است؛ توازنی 
که به نظر می‌رســد در این مورد، ســازمان نظام پرســتاری 

جانب عدالت را گرفته است.
در نهایت، آنچه این تصمیم را برجسته می کند نه صرفاًً 
»نــه« گفتن به یک امکان فنی بلکــه تأکید بر یک موضع 
اجتماعی اســت: در شــرایطی که محدودیت ها به صورت 
گسترده اعمال می شــود، بهره مندی گزینشی از امکانات 

نمی تواند، جایگزین دسترسی عمومی و برابر شود.

ما جدا از مردم نیستیم
دست رد نظام پرستاری به ایتنرنت پرو

جامعه

دانشجویان آوارگی 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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آگهی

پس از زمستانی پرتنش که با ناآرامی های اجتماعی، 
قطعی اینترنــت و در ادامه جنگ آمریکا و اســرائیل 
علیــه ایران همراه بود، مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش 

وضعیت بازار کار را منتشر کرد.
بر اســاس این گــزارش، نرخ بیکاری کشــور در 
زمســتان ۱۴۰۴ به ۷.۶ درصد رســیده که نســبت به 
۷.۸ درصد در ســال قبل کاهش جزیی داشته است. 
همزمان، نرخ مشــارکت اقتصادی نیز از ۴۰.۱ درصد 
بــه ۳۹.۷ درصــد کاهش یافته اســت؛ موضوعی که 
نشان می‌دهد، بخشــی از جمعیت در سن کار از بازار 
کار خارج شده‌اند. کارشناسان این وضعیت را معمولًاً 

نشانه‌ای از »دلسردی از جست‌وجوی کار« می‌دانند.
در تفکیک جنســیتی، وضعیت زنان نگران کننده تر 
اســت. نرخ بیکاری زنان از ۱۴.۲ درصد به ۱۵ درصد 
افزایش یافته و نرخ مشــارکت آنها کاهش محسوسی 
داشته است. در مقابل، نرخ بیکاری مردان کاهش یافته 
و به ۶.۲ درصد رسیده است. همچنین بیشترین خروج 
از بازار کار مربوط به زنان بوده که نشــان‌دهنده تشدید 

شکاف جنسیتی در اشتغال است.
طبق داده ها، جمعیت غیرفعال کشور بیش از ۸۱۰ 
هزار نفر افزایش یافته که بخش عمده آن را زنان تشکیل 
می‌دهند. در مقابل، تغییرات جمعیت فعال اندک بوده 
و تنها حدود ۱۵ هزار نفر رشد خالص ثبت شده است. 
این روند نشــان می‌دهــد که به جای ایجاد اشــتغال 
گسترده، بخش مهمی از تغییرات ناشی از خروج افراد 

از بازار کار بوده است.
از نظر بخشی، سهم صنعت از اشتغال کاهش یافته 
درحالی که کشاورزی و خدمات رشد جزیی داشته‌اند. 
این تغییر می تواند، نشــانه‌ای از فشــار بر بخش های 

مولدتر اقتصاد باشد. 
بــا این حال، برخــی تحلیل ها تأکیــد می کنند که 
اثــرات جنگ و تعطیلی های ناشــی از آن هنوز به طور 
کامل در آمار رســمی منعکس نشده است؛ به‌ویژه در 
بخش مشــاغل غیررسمی و کسب‌وکارهای اینترنتی. 
گزارش های میدانی از تعدیل های گسترده کارگران نیز 
نشــان می‌دهد، واقعیت بازار کار ممکن است از ارقام 

رسمی سخت تر باشد.

گزارش

در سایه جنگ و قطعی اینترنت
مرکز آمار، گزارش بیکاری

در زمستان ۱۴۰۴ را منتشر کرد
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